
دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال هفتــــم، شمـــارۀ 22 
صفحـــــــــۀ    139 _    175

بررسی دلايل  ناصبی‌‌بودن ابن‌تيميه با تکيه 
بر آثار وی، و ديدگاه علمای اهل سنت پيرامون 
ناصبی‌بودن او  
]حبیب عباسی 1[

چکیده
بـر  تکیـه  بـا  ابن‌تیمیـه  ناصبی‌بـودن  قرائـن  و  دلایـل  تبییـن  هـدف  بـا  حاضـر  تحقیـق 
دیدگاه‌هـای وی در کتـب و آثـارش انجـام گرفته اسـت. بـا روش توصیفی _ تحلیلی و با 
یـادی در کتب  اسـتفاده از روش اسـنادی ثابـت می‌‌شـود کـه ابن‌تیمیـه حرانـی در موارد ز
کتـاب »منهـاج السـنة«، بـه انـکار و تضعیـف و تحریـف فضائـل و  و آثـار خـود بـه ویـژه 
تنقیـص جایـگاه اهل‌بیـت؟عهم؟ بـه ویـژه حضرت علی؟ع؟ اقـدام کرده اسـت. با اثبات 
کـه ابن‌تیمیـه حرانـی بـه طـور آشـکار بـه  ایـن یافته‌هـا، پژوهـش بـه ایـن نتیجـه می‌رسـد 
کـه دشـمنی بـا  دشـمنی بـا اهل‌بیـت؟عهم؟ پرداختـه اسـت و بـر اسـاس روایـت نبـوی _ 
ک منافق‌بـودن دانسـته _ و تعریـف علمـای اسلامی از نصـب   حضـرت علـی؟ع؟ را ملا
_ کـه همانـا اعتقـاد و تدیـن بـه بغض و دشـمنی با حضرت علی و اهل‌بیت ایشـان؟عهم؟ 
اسـت _ ابن‌تیمیـه شـخصیتی ناصبـی می‌باشـد و بـر اندیشـمندان اسلامی لازم اسـت 

مسـلمانان را نسـبت بـه اسـتفاده از آثـار و آرای او بـر حـذر دارند.

کلید‌واژه‌ها: عداوت با اهل‌بیت، ناصبی‌بودن، ابن‌تیمیه حرانی، منهاج السنة.

یافت مقاله: )97/05/28(، تاریخ پذیرش: )97/10/10(. یخ در * تار
1. دانـش آموختـۀ درس خـارج حـوزۀ علمیـۀ قـم، مدیـر گروه نقد وهابیت مؤسسـۀ آمـوزش عالی خاتم 

ha4944031@gmail.com  :النبیین؟صل؟



140
13

96
ن    

ستا
  زم

ز  و
ایی

_   پ
وم 

و د
ت 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت‌پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

مقدمه
احمـــد بـــن عبدالحلیـــم بـــن تیمیـــه حرانـــی مشـــهور بـــه ابن‌تیمیـــه، متوفـــای ســـال 

کـــه همـــواره منشـــأ اظهارنظرهـــای متفـــاوت  728ق، یکـــی از شـــخصیت‌هایی اســـت 

ــداری از وی  ــه طرفـ ــده‌ای بـ ــوده اســـت؛ عـ ــامی بـ ــمندان اسـ ــان اندیشـ ــتّت آرا میـ و تشـ

کافـــر و  پرداختنـــد و او را شیخ‌الاســـام و عالمـــی بـــزرگ نامیدنـــد و عـــده‌ای او را تـــا حـــد 

زندیـــق، پاییـــن آوردنـــد.

آن‌گونه که از تاریخ، کتب و آثار قرون هفتم و هشتم برمی‌آید، وی همواره برای اثبات آرا 

و نظریات خود، در حال نزاع و برخورد با دیگر علمای اهل سنت بوده است و با وجود 

کرده است. مخالفان فراوان از علما و حکومت وقت، بر عقاید خود پافشاری 

گردیـد، افـکار و  کـه بـه نزاعـی پیوسـته میـان او و مخالفینـش تبدیـل  از‌جملـه مـواردی 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می‌باشـد. ویـژه  بـه  اهل‌بیـت؟عهم؟،  دربـارۀ  او  دیدگاه‌هـای 

یـادی از مخالفیـن وی، بـه خاطـر مواضـع خاصـش نسـبت بـه امیرالمؤمنیـن و  عـدۀ ز

او،  از طرفـداران  او را دشـمن اهل‌بیـت و ناصبـی می‌داننـد و عـده‌ای  اهل‌بیـت؟عهم؟، 

کوتاهی‌هـای او پیرامـون  بـه ویـژه سـلفی‌ها، علی‌رغـم پذیـرش برخـی از اشـتباهات و یـا 

کرده‌‌انـد. از اتهـام ناصبی‌بـودن تبرئـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟، وی را 

در میـان علمـای اهل سـنت، شـخصیت‌هایی همچـون ابن‌حجر عسـقلانی، ابن‌حجر 

هیثمی، محمد بن عقیل و دیگران، با بررسی آثار و دیدگاه‌های ابن‌تیمیه، بر این باورند 

کـه وی در موضع‌گیری‌هـای خـود در خصـوص فضائـل و مقامـات امیرالمؤمنیـن؟ع؟، 

بـا رد و انـکارِ فضائـل و جایـگاه ایشـان، بـه مرحلـۀ تنقیـص رسـیده اسـت و بـر اسـاس 

تعریـف اندیشـوران اسلامی از نصـب، وی دشـمن امیرالمؤمنیـن، ناصبـی و منافـق بـه 

حسـاب می‌آیـد. ایـن دسـته از اندیشـمندان بـا اسـتناد به روایت شـریف نبـوی: »یا علي 

لا یحبـک الا مؤمـن و لا یبغضـک الا منافـق«، و اثبـات دشـمنی‌های او بـا حضـرت 

کرده‌انـد. علـی؟ع؟، او را منافـق خطـاب 

بـــه علـــت جایـــگاه ویـــژۀ ابن‌تیمیـــه در بیـــن ســـلفیه و تأثیرگـــذاری او در میـــان اهـــل ســـنت 

و پیـــروی ســـلفیون از نظـــرات و دیدگاه‌هـــای وی، بخشـــی از اهـــل ســـنت، نظـــرات او را 
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دربـــارۀ فضائـــل و مناقـــب اهل‌بیـــت؟عهم؟ پذیرفته‌انـــد؛ از‌ایـــن‌رو اختلافـــات میـــان مذاهـــب 

اســـامی تشـــدید شـــده اســـت و موجـــب فاصله‌گرفتـــن اهـــل ســـنت، از اهل‌بیـــت؟عهم؟، 

و رواج دیدگاه‌هـــای افراطـــی میـــان مســـلمانان شـــده اســـت. هم‌چنیـــن دیدگاه‌هـــای 

گســـترش بی‌تفاوتـــی و بی‌اهمیتـــی ســـلفی‌ها  تفریطـــی و تنقیصـــی ابن‌تیمیـــه، موجـــب 

کـــه بـــه توهیـــن و دشـــمنی بـــا ایشـــان انجامیـــده  بـــه اهل‌بیـــت؟عهم؟ شـــده اســـت، تـــا جایـــی 

اســـت.

شـخصیت ابن‌تیمیـه و دیدگاه‌هـای متفـاوت و مغایـر  وی بـا مبانـی اسلامی، موجـب 

نزاع‌هـای فراوانـی میـان علمـای اسلام شـده اسـت. 

کـه چـاپ شـده و در اختیـار مسـلمانان  کتـب فراوانـی دارد  آثـار و  ابن‌تیمیـه حرانـی، 

حتـی  و  اندیشـمندان  بـرای  وی  ناصبی‌بـودن  اثبـات  صـورت  در  و  اسـت  گرفتـه  قـرار 

کتـب وی محـدود، و از چرخـۀ آثـار  عمـوم مسـلمانان، امیـد اسـت اسـتفاده از آثـار و 

اسلامی مـورد اسـتناد و اسـتفاده، حـذف شـود؛ چنان‌کـه براسـاس نظـر برخـی از علمای 

گـر ظاهـراً شـرایط دیگـر را دارا باشـد، پذیرفته  رجـال اهـل سـنت، روایـت ناصبـی، حتـی ا

گونـه‌ای دیگـر برخـورد شـود. گرچـه در عمـل ممکـن اسـت بـه  نیسـت؛1 

در ایـن پژوهـش تلاش شـده اسـت تـا دلایـل و مؤیـدات ناصبی‌بـودن ابن‌تیمیـه، از آثـار 

بـه  او، اسـتنتاج شـود.  از  کتـب معاصریـن و علمـای اهـل سـنت پـس  تألیفاتـش و  و 

کـه بهتریـن شـیوۀ یافتـن دیدگاه‌هـای یـک نفـر، تفحـص در آثـار و تألیفـات  ایـن دلیـل 

او می‌باشـد؛ هم‌چنیـن بررسـی دیدگاه‌هـای علمـای اهـل سـنت معاصـر و پـس از عصـر 

وی، علاوه بـر تأثیـر در فهـم صحیـح دیدگاه‌هـای ابن‌تیمیـه، دلیـل و تأییـد مهمـی بـر 

اثبـات مسـئلۀ پژوهـش می‌باشـد. 

کـه در تحقیـق حاضـر، محور جسـتجو، کتـب اصلی ابن‌تیمیه، بـه ویژه کتاب  از آن‌جـا 

منهـاج السـنة، و آثـار معاصریـن او و علمـای قـرون متمـادی پـس از او تـا دوران معاصـر 

مشـخص  ابن‌تیمیـه  ناصبی‌بـودن  دلایـل  تحلیلـی،   _ توصیفـی  روش  بـا  و  می‌باشـد 

گردیـده اسـت، ایـن پژوهـش، از سـنخ تبییـن قلمـداد می‌شـود.

1. صنعانی، محمد، ثمرات النظر، 38/1.
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1_ پیشینه
کنـون در موضـوع ناصبی‌بـودن ابن‌تیمیـه بـه رشـتۀ تحریـر  بخـش عمـده‌ای از آن‌چـه تا

درآمـده اسـت، منحصـر در تعـدادی از علمـای شـیعه و اهـل سـنت معاصـر می‌باشـد. 

البتـه قبـل از آن، بسـیاری از علمـای اهـل سـنت در کتـب خـود، ذیـل موضوعاتـی چون 

توحیـد، نبـوت، مقامـات انبیـا و توسـل بـه اولیـای الهـی، به انحرافـات ابن‌تیمیـه در امور 

مختلـف، از جملـه انـکار مقامـات و فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟، پرداخته‌انـد.

کـه از دشـمنی او بـا اهل‌بیـت سـخن بـه میـان آورده اسـت، ابن‌حجـر  کسـانی  از اولیـن 

کتـاب »الـدرر الکامنـة فـي اعیـان المـأة الثامنـة« می‌باشـد.  عسـقلانی)م 852 ق( در 

هم‌چنیـن افـرادی چون علامه تقی‌الدین سـبکی در »الاسـتیفاء فـي الرد علی المنهاج« 

و صدیـق غمـاری در کتـاب »البرهـان الجلـي« و ناصرالدیـن البانی سـلفی در »سلسـلة 

احادیـث الصحیحـة« و حسـن بـن علـی سـقاف در »التنبیـة و الـرّد« و محمـود سـعید 

ممـدوح در »غایـة التبجیـل و تـرک القطـع بالتفضیـل« و تَتَـوی سِـندی در »الـرد علـی 

کتـب  کتـاب »قرائـة فـي  ابن‌تیمیـة فـي منهـاج السـنة« و حسـن بـن فرحـان مالکـی در 

کرده‌انـد. العقائـد« و »الصحبـة و الصحابـة« بـه ایـن مسـئله اشـاره 

کتـاب پرداختـه اسـت،  کـه بـه صـورت مسـتقل، دراین‌بـاره بـه تألیـف  کسـانی  یکـی از 

کـه کتـاب »اخطـاء  دکتـر محمـود سـید صبیـح از علمـای اهـل سـنت معاصـر می‌باشـد 

ابن‌تیمیـة فـي حـق رسـول الله و اهـل بیتـه« را در سـال 1423 ق، بـه رشـتۀ تحریـر درآورده 

اسـت. وی بسـیاری از اهانت‌ها و دشـمنی‌های ابن‌تیمیه با پیامبر و اهل‌بیت؟عهم؟ را، 

کـرده اسـت. در 482 صفحـه جمـع‌آوری 

از علمـای اهـل سـنت معاصـر،  بـه حبشـی،  هم‌چنیـن شـیخ عبـدالله هـرری معـروف 

کشـف ضلالات ابن‌تیمیـة« تألیـف، و بـا تقریـظ  کتابـی بـا نـام »المقـالات السـنیة فـي 

کمـال الدیـن جعیّـط«،  تعـدادی از شـخصیت‌های علمـی اهـل سـنت ماننـد »شـیخ 

الزیـادة الاسلامي  رئیـس دانشـگاه مدرسـة  تونـس و »اسـتاد حبیـب مسـاوی«،  مفتـی 

گفتـار  کتـاب در هفـده  کارتـا، در سـال 1428 ق، بـه چـاپ رسـانده اسـت. ایـن  در جا

گفتـار سـیزدهم بـا عنـوان »بیـان انحـراف  گفتـار آن، یعنـی  کـه دو  تنظیـم شـده اسـت 
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گفتـار چهاردهـم بـا عنـوان »فـي اثبـات بغـض ابن‌تیمیـة  ابن‌تیمیـة عـن سـیدنا علـي« و 

لامیرالمؤمنیـن علـي؟رض؟« کاملاً در موضـوع پژوهش حاضـر، و دیگر گفتارها نیز در بیان 

انحرافـات دیگـر ابن‌تیمیـه حرانـی می‌باشـد.

احمـد بـن محمـد بـن حسـن مغربـی غمـاری )م 1380 ق(، از علمـای اهـل سـنت نیـز 

در کتـاب »فتـح الملـک العلـي بصحـة حدیـث بـاب مدینـة العلـم علـي«، مصادیقی از 

کتـاب در سـال 1428 ق،  دشـمنی ابن‌تیمیـه بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را آورده اسـت. ایـن 

بـرای دومیـن بـار بـه چـاپ رسـیده اسـت.

كت�اب »تقویـة الایمـان بـرد تزکیـة ابـي سـفیان« نوشـتۀ محمـد بـن عقیـل حضرمـی، از 

بـا  بنی‌امیـه  دشـمنی  کـه  اسـت  هجـری  چهاردهـم  قـرن  شـافعی  فقهـای  و  متکلمیـن 

یـه  از سـوی بنی‌امیـه و معاو اهل‌بیـت؟عهم؟، و بنیان‌گـذاری جریـان نصـب و نواصـب 

را بیـان می‌کنـد و مبنـای فکـری ابن‌تیمیـه را نصـب، و وی را شـیخ النصـب معرفـی 

می‌کنـد.

آیـت‌الله جعفـر سـبحانی نیـز بـا نـگارش »ابن‌تیمیـة فکـراً و منهجـاً«، بـه نقـل و بررسـی 

انحرافـات فکـری ابن‌تیمیـه در امـور مختلف، از جمله انکار و رد فضائل اهل‌بیت؟عهم؟ 

پرداختـه اسـت.

کتـاب بـا نام‌هـای »دراسـات فـي  هم‌چنیـن آیـت‌الله سـید علـی حسـینی میلانـی در دو 

منهـاج السـنة« و »افـکار ابن‌تیمیـه در بوتـۀ نقـد«، کاملاً در موضـوع پژوهـش حاضـر، و بـا 

هـدف اثبـات انحرافـات ابن‌تیمیـه و دشـمنی وی بـا اهل‌بیـت، قلـم زده‌انـد.

السـنة  »منهـاج  نـام  بـا  کتابـی  عـراق،  شـیعۀ  علمـای  از  عقیلـی،  عبدالرحمـن  آقـای 

کتـاب  محمدیـة فـي الـرد علـی منهـاج ابن‌تیمیـة« را در دو جلـد، در پاسـخ بـه نظـرات 

اسـت. نگاشـته  ابن‌تیمیـه  السـنة  منهـاج 

کتـاب »ابن‌تیمیـه از  آقـای علی‌اصغـر رضوانـی، از مؤلفیـن معاصـر نیـز، بـا نـگارش دو 

دیـدگاه علمـای اهـل سـنت« و »دشـمنی ابن‌تیمیـه بـا اهل‌بیـت«، بـه موضـوع پژوهـش 

کـرده و قلـم زده اسـت. ورود پیـدا 

کتـاب »اهل‌بیـت؟عهم؟ )بررسـی شـبهات ابن‌تیمیـه(« اثر آقـای جواد بامری و نشـر مجمع 
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جهانـی شیعه‌شناسـی در 367 صفحـه، یکـی دیگـر از آثـاری اسـت کـه در نقـد اندیشـۀ 

انحرافی ابن‌تیمیه حرانی نسـبت به امیرالمؤمنین؟ع؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ تحریر شـده‌اند.

مقالـــۀ »گونه‌شناســـی مواضـــع آثـــار مکتـــوب اســـامی راجـــع بـــه مواضـــع ابن‌تیمیـــه 

دربـــارۀ اهل‌بیـــت پیامبـــر اعظـــم« بـــه قلـــم آیـــت‌الله نجم‌الدیـــن طبســـی و حجت‌الاســـام 

ـــا هـــدف معرفـــی  ـــز، در موضـــوع پژوهـــش حاضـــر، و ب محمد‌محســـن مروجـــی طبســـی نی

ــد. ــاره می‌باشـ ــلمان، دراین‌بـ ــای مسـ ــده از علمـ ــار برجای‌مانـ آثـ

نوشـتار »نشـانه‌هایی از ناصبی‌گـری ابن‌تیمیـه« بـه قلـم اسـتاد سـید حسـن آل‌مجـدد 

گرچـه بـه هیـچ عنـوان  شـیرازی و منتشرشـده در سـایت مؤسسـۀ مذاهـب اسلامی نیـز، 

سـاختار یـک مقالـۀ علمـی را رعایـت نکـرده و تحلیلـی جامـع ارائـه نـداده اسـت، امـا از 

گـردآوری مـوارد مربـوط بـه نصـب در آثـار ابن‌تیمیـه، قـوی بـه نظـر می‌رسـد. نظـر تتبـع در 

هم‌چنیـــن مقالـــۀ »شـــگرد ابن‌تیمیـــه در انـــکار فضائـــل امیرالمؤمنیـــن« نوشـــتۀ ســـید 

ابوالفضـــل ایرانـــی، در شـــمارۀ پنجـــم فصلنامـــۀ تخصصـــی ســـراج منیـــر، در ایـــن موضـــوع 

بـــه چـــاپ رســـیده اســـت.

کنون انجام شده است، چندین کمبود جدی، در موضوع  با بررسی پژوهش‌هایی که تا

ناصبی‌بودن ابن‌تیمیه احساس می‌شود:

در  آنهـا،  از  بسـیاری  و  بـوده  پراکندگـی  و  تشـتت  دارای  گذشـته  پژوهش‌هـای   _1

گرفتـه و تنهـا بـه تناسـب موضـوع و غالبـاً در بخشـی  موضوعـات علمـی دیگـر انجـام 

کتـاب، وارد بحـث ناصبی‌بـودن ابن‌تیمیـه شـده‌اند؛ در‌حالی‌کـه پژوهـش پیـش رو،  از 

تنهـا در موضـوع انحـراف ابن‌تیمیـه از حضـرت علی؟ع؟، و ناصبی‌بودن وی ارائه شـده 

اسـت.

کثـر پژوهش‌هـای انجام‌گرفتـه در ایـن موضوع، به شـکل کتاب می‌باشـد و کمتر  2_ ا

که ضمن جامعیت در موضوع، اختصار نیز در آن رعایت شـده باشـد،  در قالب مقاله 

سـامان یافته است.

3_ در آثـار مذکـور، همـۀ جوانـب و ابعـاد بررسـی نشـده اسـت و در بسـیاری از مـوارد، 

در بررسـی دیـدگاه ابن‌تیمیـه، فقـط بـه یک عبارت از او بسـنده شـده اسـت؛ در‌حالی‌که 
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در ایـن مقالـه، بسـیاری از آرا و اندیشـه‌های وی، بـا توجـه بـه سـخنان او در بخش‌هـای 

مختلـف کتـاب منهـاج السـنة و دیگـر کتبش، نقد و بررسـی شـده اسـت.

گذشــته، فاقــد دســته‌بندی مناســب و در راســتای  4_ بســیاری از پژوهش‌هــای 

اثبــات موضــوع می‌باشــند و در بســیاری از مــوارد، نــوع چینــش مطالــب، رســیدن آنهــا 

کــرده اســت؛ در‌حالی‌کــه در پژوهــش پیــش رو، مــوارد و  بــه مقصــود اصلــی را دشــوار 

ــکلی  ــه ش ــب و ب ــته‌بندی مناس ــا دس ــی؟ع؟، ب ــرت عل ــا حض ــمنی وی ب ــق دش مصادی

منطقــی ســامان یافتــه اســت.

گـردآوری  5_ در آثـار فوق‌الذکـر، دیـدگاه بسـیاری از علمـا و اندیشـمندان مسـلمان 

نشـده اسـت. در واقـع نظـرات علمـای اهـل سـنت دربـارۀ ناصبی‌بـودن ابن‌تیمیـه، بـه 

عنـوان فهـم علمـای اهـل سـنت قرون متمـادی که در مـوارد اصلی، بـا ابن‌تیمیه هم‌فکر 

گفـت برداشـت ناصبی‌گـری  و هم‌مذهـب هسـتند، آورده شـده اسـت. پـس می‌تـوان 

از عبـارات ابن‌تیمیـه، در مسـائل مختلـف پیرامـون امیرالمؤمنیـن، ناشـی از تعصـب 

شـیعی و یـا نـگاه منفـی و پیـش‌داوری نسـبت بـه ابن‌تیمیـه نبـوده اسـت.

پژوهش حاضر، بیان مصادیق آشکار از دشمنی ابن‌تیمیه با امیرالمؤمنین و ناصبی‌گری 

و تطابـق ایـن نظریـه بـا دیـدگاه علمای اهل سـنت، به عنوان فهم اندیشـمندان مسـلمان 

از آرا و افکار ابن‌تیمیه می‌باشـد.

2_ تعریف لغوی و اصطلاحی نصب 
در  به‌ویـژه  اسلامی،  فرهنـگ  در  پرکاربـرد  بسـیار  واژه‌هـای  از  یکـی  ناصبـی،  و  نصـب 

یـخ،  مباحـث مربـوط بـه فـرق و مذاهـب اسلامی می‌باشـد. علمـای فریقیـن در طـول تار

از  ناشـی  پیامدهـای  بـه  توجـه  بـا  داشـته‌اند.  کلمـات  ایـن  تنقیـح  در  بسـیاری  تلاش 

ناصبی‌گـری و ترویـج ایـن تفکـر بـا اسـامی دیگـر میـان مسـلمانان، اهمیـت ایـن مسـئله، 

گذشـته روشـن می‌باشـد. بیـش از 

 علمای لغت، تعاریف مشابهی از نصب ذکر کرده‌اند؛ ابن‌منظور و زبيدی و فيروزآبادی، 

از دین و اعتقاد خود  با امیرالمؤمنین؟ع؟ دشمنی می‌کنند و آن را جزئی  که  کسانی 
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می‌دانند را ناصبی می‌دانند.1 طریحی نیز شخص متظاهر به دشمنی با اهل‌بیت و یا 
دشمنی با پیروان اهل‌بیت به خاطر پیروی از ایشان را ناصبی می‌داند.2

علمـای اهـل سـنت نیـز دیدگاه‌هـای خاصی دربارۀ نصـب و ناصبی‌گری ارائـه کرده‌اند؛ 
شـمس‌الدین ذهبـی از علمـای قـرن هشـتم هجـری، در تعریـف ناصبـی می‌گویـد: »مـن 

تعـرض للإمـام علـي بذم، فهـو ناصبي«.3

وی هم‌چنیـن در شـرح حـال ازهـر بـن عبـدالله حـرازی می‌نویسـد: »حسـن الحدیـث، 
لکنـه ناصبـي ینـال مـن علـي؟رض؟«.4

 ابن‌حجـر عسـقلانی در تعریـف نصـب می‌نويسـد: »و النصـب، بغـض علـي و تقديـم 
غيـره عليـه«.5

وی در جای دیگری می‌نویسد: 

كان أعـان  و الأصـل فيـه أن الناصبـة اعتقـدوا أن عليـاً؟رض؟ قتـل عثمـان أو 
عليـه، فـكان بغضهـم لـه ديانـة بزعمهم.6

گـر کسـی بـه تصـور باطـل همـکاری حضـرت علی  بـر اسـاس نظـر شـمس‌الدین ذهبـی، ا
در قتـل ابوبکـر و عمـر، ایشـان را مذمـت کنـد، ناصبـی اسـت.7

نواصـب  معتقدنـد،  القدیـر  فیـض  در  مُنـاوی  و  القـاري  عمـدة  در  عینـی  هم‌چنیـن 
کسـانی‌اند کـه تصـور می‌کننـد حضرت علی؟ع؟، در جنگ‌هایش بر حق نبوده اسـت.8

1. »النواصـب و الناصبيـة و أهـل النصـب: و هـم المتدينون ببغضة سـيدنا أمير المؤمنين و يعسـوب 
المسـلمين أبـي الحسـن علـي بـن أبـي طالب، رضـي الله تعالى عنه و كرم وجهـه؛ لأنهم نصبوا له، 
أي: عـادوه«: زبیـدی، محمدمرتضـی، تـاج العـروس،‌ 436/2؛ فیروزآبـادی، محمـد بـن یعقـوب، 

القامـوس المحیـط، 177/1؛ ابن‌منظـور، محمـد بـن مکرم، لسـان العـرب، 762/1.
2. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، 173/2.

3. ذهبی، محمد بن احمد، سیر أعلام النبلاء، 370/7.
4. همو، میزان الاعتدال، 322/1.

5. ابن‌حجر عسقلانی، احمد، هدي الساري، ص 459.
6. همو، تهذيب التهذيب، 410/8.

7. ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، 104/4.
8. عینی، بدرالدین، عمدة القاري، 209/4؛ مُناوی، عبدالرئوف، فیض القدیر، 467/4.
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حســـن بـــن فرحـــان مالكـــی، از اندیشـــمندان ســـعودی، در تعریـــف اصطلاحـــی نصـــب 

می‌نويســـد: 

نصــب عبــارت از هرگونــه انحرافــی از علــی و اهل‌بيــت اســت؛ و فرقــی 
کاری  نــدارد بــا لعن‌کــردن ايشــان باشــد يــا بــا فاسق‌دانســتن ايشــان _ همــان 
ــل  ــردن فضائ کوچک‌ک ــا  ــا ب ــد _ و ي ــام می‌دادن ــه انج ــده‌ای از بنی‌امي ــه ع ک
کــه دوســتداران آنهــا ]بنی‌اميــه[ انجــام می‌دهنــد _ يــا  ايشــان _ همــان کاری 
كــه در مــدح آنــان وارد شــده و يــا اعتقــاد  تضعيف‌کــردن روايــات صحيــح 
کــرده  کــه علــی در جنگ‌هــا ]جنــگ جمــل، صفيــن و نهــروان[ اشــتباه  ايــن 
اســت و يــا شــک‌کردن در مشــروعيت خلافــت اميرمؤمنــان و بيعــت بــا آن 
حضــرت و يــا مبالغه‌کــردن در مــدح دشــمنان ايشــان؛ پــس ايــن مــوارد و 

مشــابه آنهــا، نصــب محســوب می‌شــود.1

در جمع‌بنـدی نظـرات لغت‌شناسـان و علمـای اهـل سـنت در معنـای ناصبـی بایـد 
کند،  که با امیرالمؤمنین یا یکی از اهل‌بیت؟عهم؟ دشـمنی  کسـی اسـت  گفت، ناصبی 
چـه ایـن دشـمنی در ظاهـر و بـا دشـنام‌دادن باشـد، و چـه در باطـن و بـا انـکار فضائـل و 
مناقـب و یـا تنقیـص جایـگاه و موقعیـت و یا رد‌کـردن و تخطئۀ ایشـان؛ چنان‌که ذهبی، 
هرگونه تعرض نسـبت به جایگاه ایشـان، و ابن‌حجر عسـقلانی، تقدیم دیگران بر ایشـان 
و حتـی اعتقـاد بـه مشـارکت ایشـان در قتـل عثمـان را هـم از مـوارد نصـب بـه حسـاب 
می‌آورنـد؛ هم‌چنیـن ابن‌حجـر عسـقلانی، رد احادیـث صحیـح در فضیلـت حضـرت 

علـی؟ع؟ را تنقیـص ایشـان دانسـته اسـت.

چون علمای فریقین، شخص ناصبی را منحرف در عقیده و خارج از دین می‌دانند، 
که همراه با دشمنی صریح و دشنام‌دادن باشد، یافت نمی‌شود  غالباً نوع اول ناصبی 

و جهت اثرگذاری و علاقه به استمرار حضور منافقانه در بین امت اسلامی، نواصب 

بغض خود نسبت به امیرالمؤمنین را مخفی می‌کنند و حتی با انکار نصب و دشمنی، 

كان يفعــل  كمــا  كل انحــراف عــن علــي و اهــل البيــت ســواء بلعنــه أو تفســيقه،  1. »النصــب فهــو 
ميــة أو بالتقليــل مــن فضائلــه كمــا يفعــل محبّوهــم أو تضعيف الأحاديــث الصحيحة 

ُ
بعــض بنــي أ

ــة  ــه أو المبالغ ــه و بيعت ــرعيّة خلافت ــي ش ــيكك ف ــه أو التش ــي حروب ــه ف ــدم تصويب ــه أو ع ــي فضل ف
يــخ، ص 298. فــي مــدح خصومــه، فهــذا و أمثالــه هــو النصــب«: فرحــان، حســن، نحــو إنقــاذ التار
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به ادامۀ فعالیت می‌پردازند؛ چنان‌که شیخ عبدالله حبشی دراین‌باره می‌نویسد:

و امـــا قولـــه عنـــد ذکـــر علـــي فـــي مواضـــع مـــن منهاجـــه: »رضـــي الله عنـــه« 
ـــار، و  ـــة النه ـــمس رابع ـــور الش ـــي ظه ـــه لعل ـــر بغض ـــد ظه ـــوف، فق ـــتر مکش تس
ــتر فیـــه، و بغـــض یخالطـــه  ــر لا تسـ البغـــض نوعـــان: بغـــض خالـــص ظاهـ
کبغـــض الخـــوارج، و الصنـــف الثانـــي هـــو بغـــض ابـــن تیمیـــة  تســـتر، و الاول 

لعلـــي؟رض؟.1

در ادامـــه، تعـــدادی از مصادیـــق موضع‌گیری‌هـــای انحرافـــی ابن‌تیمیـــه نســـبت بـــه 

ـــا  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را در ســـه دســـتۀ انـــکار فضائـــل و مناقـــب، تشـــکیک و مخالفـــت ب

ــه ایشـــان، تبییـــن می‌کنیـــم: ــاروا بـ مقامـــات امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ و نســـبت‌های نـ

3_ انکار فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟
امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بی‌شـمار  فضائـل  انـکار  ابن‌تیمیـه،  ناصبی‌بـودن  دلایـل  از  یکـی 

اسـت. وی در کتـاب منهـاج السـنة، همـۀ تلاش خـود را بـرای انـکار ایـن فضائـل انجام 

داده اسـت. در ایـن بخـش بـه برخـی از مصادیـق آن اشـاره می‌کنیـم:

3_ 1_ انكار حديث نبوی در نشانۀ نفاق‌بودن بغض حضرت علی؟ع؟

گرامـی اسلامی، در حدیثـی، دوسـتدار حضـرت علـی؟ع؟ را مؤمـن و دشـمن  پیامبـر 

ایشـان را منافـق دانسـته‌اند. ایـن روایـت در صحیـح مسـلم2 و بسـیاری از منابـع اهـل 

سـنت نقـل شـده اسـت.3 روایتـی از ابن‌عمـر و جماعتـی از صحابـه4 وجـود دارد کـه نقل 

1. هرری، عبدالله، المقالات السنیة، ص 374.
عْمَشِ ح و حدثنا يحىي بن يحىي 

َ ْ
يَةَ عـن ال 2. »حدثنـا أبـو بَكْـرِ بـن أبـي شَـيْبَةَ حدثنـا وَكِيعٌ و أبو مُعَاوِ

ـذِي 
َّ
: وَ ال عْمَـشِ عـن عَـدِيِّ بـن ثَابِـتٍ عـن زِرٍّ قـال: قـال عَلِـيٌّ

َ ْ
يَـةَ عـن ال و اللفـظ لـه أخبرنـا أبـو مُعَاوِ

نِي إلا مُؤْمِـنٌ و لا يُبْغِضَنِي إلا   يُحِبَّ
َ

نْ ل
َ
؟صم؟ إلـي أ ـيِّ مِّ

ُ ْ
عَهْـدُ النبـي ال

َ
سَـمَةَ إنـه ل  النَّ

َ
ـةَ وَ بَـرَأ حَبَّ

ْ
ـقَ ال

َ
فَل

مُنَافِـقٌ«: نیشـابوری، مسـلم بن حجاج، صحيـح، 86/1.
3. ابن‌ابی‌شـیبه، عبـدالله، المصنـف، 365/6؛ نسـائی، احمـد بن علی، خصائـص امیرالمؤمنین، 
118/1؛ همو، السنن الکبری، 115/8؛ بزار، ابوبكر، مسند، 182/2؛ ابن‌حبان، محمد، صحیح، 

367/15؛ ابن‌عبدالبر، یوسـف، الاستیعاب، 1100/3.
كنـــا نعـــرف المنافقيـــن علـــى عهـــد  4. »و لهـــذا مـــا روي عـــن جماعـــة مـــن الصحابـــة أنهـــم قالـــوا: مـــا 
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می‌کنـد بـر اسـاس ایـن حدیـث نبـوی، معیـار شـناخت منافقیـن در عهـد رسـول خـدا، 
دشـمنی بـا حضـرت علـی؟ع؟ بـوده اسـت.1

ابن‌تیمیه دربارۀ حدیث جابر می‌گوید: 

أمـا هـذان الحديثـان فلا يسـتريب أهـل المعرفـة بالحديث أنهمـا حديثان 
موضوعـان مكذوبـان علـى النبـي؟صم؟، ولـم يـرو واحـد منهمـا فـي شـيء 

كتـب العلـم المعتمـدة و لا لواحـد منهمـا إسـناد معـروف.2 مـن 

وجـود  را،  آن  علـت  و  می‌دانـد  دروغ  را  روایـت  ایـن  دیگـری،  جـای  در  هم‌چنیـن  وی 

کـه بـا وجـود علامت‌هـای متعـدد  علامت‌هـای متعـدد بـرای نفـاق دانسـته و می‌گویـد 
نفـاق، بغـض حضـرت علـی؟ع؟ می‌باشـد؟3 تنهـا نشـانۀ  نفـاق، چگونـه  بـرای 

مـورد هیـچ  ایـن  روایـات اسـت، در  تطبیـق  و  توجیـه  بـه دنبـال  کـه همه‌جـا  ابن‌تیمیـه 

کـذب  تلاشـی بـرای توجیـه روایـت نـدارد و نه‌تنهـا آن را تضعیـف، بلکـه آن را موضـوع و 

بـر پیامبـر خـدا جلـوه می‌دانـد. آلوسـی بغـدادی در پاسـخ بـه اشـکال ابن‌تیمیـه می‌گویـد 

کـه مـن بغـض حضـرت علـی را از بالاترین نشـانه‌های نفـاق می‌دانم.4 به عبـارت دیگر، 

رســـول الله؟صم؟ إلا ببغضهـــم لعلـــي؟ع؟«: قرطبـــی، محمـــد بـــن احمـــد، الجامـــع لاحـــکام القـــرآن، 
.267/1

ـــن  ـــة ب ي ـــا معاو ـــي ن ـــحاق الطائ ـــو إس ـــه أب ـــد رب ـــن عب ـــك ب ـــد المل ـــا عب ـــف قثن ـــن خل ـــم ب ـــا الهيث 1. »حدثن
ـــال: ذلـــك مـــن خيـــر البشـــر،  كان علـــي فكيـــم؟ ق يكـــف  ـــر:  ـــال: قلـــت لجاب ـــي الزبيـــر ق عمـــار عـــن أب
كنـــا نعـــرف المنافقيـــن الا ببغضهـــم إيـــاه«: ابن‌حنبـــل، احمـــد بـــن محمـــد، فضائـــل الصحابـــة،  مـــا 
یوســـف،  ابن‌عبدالبـــر،  328/2؛  الأوســـط،  معجـــم  ســـلیمان،  طبرانـــی،  هم‌چنیـــن:  671/2؛ 
کر، علـــی،  يـــخ بغـــداد، 153/13؛ ابن‌عســـا الاســـتذکار، 446/8؛ خطیـــب بغـــدادی، احمـــد، تار

یـــخ مدینـــة دمشـــق، 285/42؛ ابن‌اثیـــر، علـــی بـــن محمـــد، اســـد الغابـــة، 120/4. تار
2. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة، 286/4.

كنـــا نعـــرف المنافقيـــن علـــى عهـــد النبـــي؟صم؟ إلا  3. »الحديـــث الـــذي روي عـــن ابـــن عمـــر مـــا 
ــرة و  كثيـ ــات  ــه علامـ ــاق لـ ���كذب، لأن النفـ ـــ أنـه��  كل عالم �ـذا مم���ا يعل���م  ــإن هـ ــاً فـ ببغضه���م عليـ
أس���باب متع���ددة غ���ير بغ���ض عل���ي، ف���يكف لا ���كيون على��� النف���اق علام���ة إلا بغ���ض عل���ي«: 

.299/4 همــ�ان، 
4. »و عنـدي ان بغضـه؟رض؟ مـن اقـوی علامـات النفـاق، فان آمنت بذلك فيا ليت شـعري ماذا تقول 
فـي يزيـد الطريـد أ كان يحـب عليـاً كـرم الله تعالـى وجهـه أم كان يبغضـه و لا أظنـك فـي مريـة مـن 
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کـه اصلی‌تریـن نشـانۀ نفـاق، بغـض امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کیـد می‌کنـد  روایـت ابن‌عمـر تأ

اسـت، نه‌این‌کـه تنهـا نشـانۀ نفـاق باشـد.

گونـه  وی بـا این‌همـه تلاش در رد منافق‌بـودن مبغـض حضـرت علـی؟ع؟ و عـدم هـر 

کمـال  کـه در بسـیاری از منابـع اهـل سـنت آمـده اسـت، در  تلاش در توجیـه روایتـی 

بیـان می‌کنـد: نفـاق  نشـانه‌های  بزرگ‌تریـن  از  را  ابوبکـر  بغـض  تعجـب، 

كان أعظـم الطوائـف نفاقـاً المبغضيـن لأبي‌بكـر، لأنـه لـم كيـن فـي  و لهـذا 
الصحابـة أحـب إلـى النبـي؟صم؟ منه و لا كان فيهم أعظ حباً للنبي؟صم؟ 

منـه فبغضـه مـن أعظم آيـات النفاق.1

ابن‌حجــر عســقلانی نیــز علــت اصلــی منافق‌دانســتن ابن‌تیمیــه توســط مخالفینــش را، 

کــه وی بــا عجلــه و بــدون بررســی دقیــق و  تطبیــق آرا و اندیشــه‌های او بــا روایــت مذکــور2 
کــرده، بیــان می‌کنــد.3 تعمــداً آن را تضعیــف 

3_ 2_ تكذيب حديث »يوم الدار«

حدیـث یـوم الـدار از دیگـر احادیثـی اسـت که ابن‌تیمیـه آن را کذب و موضـوع می‌داند. 

كـذا يبغـض ولديـه الحسـن و  كان يبغضـه رضـي الله تعالـى عنـه أشـد البغـض و  أنـه عليـه اللعنـة 
الحسـين علـى جدهمـا و أبويهمـا و عليهمـا الصلاة و السلام كمـا تدل على ذلك الآثـار المتواترة 
كان منافقـاً، و قـد جـاء فـي الأحاديـث  معنـى، و حينئـذٍ لا مجـال لـك مـن القـول بـأن اللعيـن 
الصحيحـة علامـات للنفـاق غيـر مـا ذكـر كقوله عليه الصلاة و السلام: "علامـات المنافق ثلاث" 
الحديـث، لكـن قـال العلمـاء هـي علامـات للنفـاق العملـي لا الإيمانـي«: آلوسـی، محمـود، روح 

المعانـي، 78/26.
1. ابن‌تیمیه، احمد، همان، 300/4.

2. »یا علي، لا یحبك الا مؤمن و لا یبغضك الا منافق«.

3. »و منهـم مـن ينسـبه إلـى النفـاق، لقولـه فـي علـيّ مـا تقـدّم _ أي أنّـه أخطـأ فـي سـبعة عشـر شـيئاً _ 
كان مخـذولًا حيثمـا توجّـه، و أنّـه حـاول الخلافـة مـراراً فلـم ينلهـا، و إنّمـا  و لقولـه: إنّـه _ أي علـيّ _ 
كان يحـبّ الرئاسـة، و لقولـه: أسـلم أبـو بكـر شـيخاً يـدري  قاتـل للرئاسـة لا للديانـة، و لقولـه: إنّـه 
مـا يقـول، و علـيّ أسـلم صبيّـاً، و الصبـيّ لا يصـحّ إسلامه، و بلاكمـه فـي قصّـة خطبـة بنـت أبـي 
جهل... فإنّـه شـنع فـي ذلـك، فألزمـوه بالنفـاق، لقولـه؟صم؟: و لا يبغضـك إلّا منافـق«: ابن‌حجـر 

عسـقلانی، احمـد، الـدرر الکامنـة، 155/1.
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این حدیث نبوی، در ابتدای رسـالت پیامبر، در جلسـۀ ایشـان با سـران قریش و دعوت 

آنهـا بـه اسلام مطـرح شـده و در آن، حضـرت علـی؟ع؟ بـه عنـوان وصـی و وزیـر پیامبـر 

معرفـی شـده اسـت. البتـه ابن‌تیمیـه بـه ایـن مقـدار هم بسـنده نمی‌کنـد و می‌گوید: 

ليـس فـي شـيء من كتب المسـلمين التي يسـتفيدون منها علـم النقل لا 
فـي الصحـاح و لا فـي المسـاند و السـنن و المغـازي و التفسـير التـي يذكـر 

فيهـا الإسـناد الذي يحتـج به.1

کـــه  کتـــب صحـــاح و مســـانید و ســـنن و مغـــازی  یعنـــی ایـــن روایـــت در هیچ‌یـــک از 

ـــخ2  ـــم در تاری ـــری، ه ـــه طب ـــت ‌ک ـــی اس ـــن در ‌حال ـــدارد. ای ـــود ن ـــد، وج ـــاج باش ـــل احتج قاب

کـــرده اســـت. جالـــب این‌کـــه وی طبـــری  و هـــم در تفســـیر خـــود،3 ایـــن حدیـــث را ذکـــر 

کـــه دارای لســـان صـــدق، و تفسیرشـــان در‌بر‌دارنـــدۀ روایـــات قابـــل  کســـانی دانســـته  را از 
اعتمـــاد اســـت.4

کـه ایـن ماجـرا را بـا اندکـی تفـاوت در الفـاظ، بسـیاری دیگـر از  البتـه لازم بـه ذکـر اسـت 

علمـای طـراز اول اهـل سـنت چـون احمـد بـن حنبـل از صاحبـان مسـانید و پیشـوای 

کـم نیشـابوری  مذهـب حنبلـی،5 و نسـائی در سـنن خـود6 و بـزّار در مسـند خـود و حا

چـون  شـخصیت‌هایی  و  نقـل  بغـوی،9  و  سـیوطی8  و  هیثمـی  و  ابن‌اثیـر7  حافـظ  و 

کرده‌انـد. تصحیـح  را  آن  هیثمـی11  و  مقدسـی10  ضیاء‌الدیـن 

1. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة، 300/7.
2. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، 543/1.

3. همو، جامع البیان، 122/19.
4. ابن‌تیمیه، احمد، همان، 179/7.

5. ابن‌حنبل، احمد بن محمد، مسند، 111/1.
6. نسائی، احمد بن علی، السنن الکبری، 125/5.

7. ابن‌اثیر، علی بن محمد، الکامل، 586/1.
8. سیوطی، عبدالرحمن، جامع الاحادیث، 84/12.

9. بغوی، حسین بن مسعود، تفسیر، 400/3.
10. مقدسی، محمد بن عبدالواحد، الاحادیث المختارة، 72/2.

11. هیثمی، علی، مجمع الزوائد، 302/8.
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4_ تشکیک و مخالفت در مقامات اهل‌بیت؟عهم؟
دومیـــن دلیـــل بـــر ناصبی‌بـــودن ابن‌تیمیـــه، تشـــکیک و مخالفـــت وی بـــا مقامـــات 

کتـــاب منهـــاج الســـنة، تشـــکیک و انـــکار  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ می‌باشـــد. شـــیوۀ او در 

ـــه ایـــن مقصـــود، از  ایمـــان، عدالـــت و مقامـــات امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ اســـت و در رســـیدن ب

کوششـــی فروگـــذار نکـــرده اســـت. هیـــچ 

4_ 1_ تشکیک ابن‌تیمیه در ایمان و عدالت حضرت علی؟ع؟

گزارۀ روشـن تاریخی را  حضرت علی؟ع؟، اولین مسـلمان بوده اسـت و ابن‌تیمیه، این 

کرده اسـت و می‌گوید: انـکار 

قولـه: و هـذه الفضيلـة لـم تثبـت لغيـره مـن الصحابـة. ممنوع، فـإنّ الناس 

أسـبق  فهـو  أسـلم،  مـن  أوّل  أبوبكـر  فقيـل:  أسـلم،  مـن  أوّل  فـي  متنازعـون 

كان صغيـراً و  إسلاماً مـن علـي، و قيـل: إن عليّـاً أسـلم قبلـه، لكـن علـي 

كمل  إسلام الصبـي فيـه نـزاع بين العلمـاء، و لا نزاع في أن إسلام أبي‌بكر أ

كمـل سـبقاً بالإتّفـاق، و أسـبق علـى الإطلاق علـى  و أنفـع، فكيـون هـو أ
القـول الآخـر. فيكـف يقـال: علـي أسـبق منـه بلا حجـة تـدل علـى ذلـك.1

ظاهـر اسـت کـه آن‌قـدر پذیـرش ایـن مطلـب برای او سـخت اسـت کـه پـس از اضطراب 

چندبـاره، نهایتـاً اسلام ابوبکـر را بهتـر و کامل‌تـر معرفـی می‌کند.

او هم‌چنیـن دربـارۀ ایمـان و عدالـت حضـرت علـی؟ع؟، بـا ادعـای عدم توانایی شـیعه 

در اثبـات ایمـان و عدالت ایشـان، می‌نویسـد:

أنتــم  أمــا  و  البــاب  هــذا  فــي  الســنة فأصلهــم مســتقيم مطــرد  أهــل  أمّــا 

فمتناقضــون و ذلــك أن النواصــب مــن الخــوارج و غيرهــم الذيــن كيفــرون 

عليــاً أو يفســقونه أو يشــكون فــي عدالتــه مــن المعتزلــة و المروانيــة و غيرهــم 

ــم كيــن  ــه؟ ل ــا الدليــل علــى إيمــان علــي و إمامتــه و عدل ــوا لكــم: م ــو قال ل
لكــم حجــة.2

1. ابن‌تیمیه، احمد، همان، 155/7.
2.  همان، 386/4.
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او در بسـیاری از مـوارد، بـه عنـوان سـخنگوی خـوارج و نواصـب، شـیعه را بـه چالـش 

کشـیده و سـؤال مذکـور را مطـرح می‌کنـد.

البتـه ابن‌تیمیـه بـه ایـن مقـدار بسـنده نکـرده و در جایـی دیگـر، ایمـان‌آوردن حضـرت 

کـودک، دو قـول مشـهور را  کودکـی را مخـدوش، و در پذیـرش اصـل ایمـان  علـی؟ع؟ در 

معرفـی می‌کنـد و قـول شـافعی را، مبنـی بـر این‌که اسلام کـودک پذیرفته نیسـت و از کفر 
خـارج نمی‌شـود، بیـان مـی‌دارد و از آن می‌گـذرد.1

4_ 2_ جنگ‌های اميرالمؤمنين؟ع؟ بدون امر خدا و پیامبر

ابن‌تیمیـه بـا تشـکیک در جنگ‌هـای امیرالمؤمنیـن و مطرح‌کردن شـبهۀ ذیـل از جانب 

نواصـب می‌گوید:

علـي قـد اسـتحل دمـاء المسـلمين و قاتلهـم بغيـر أمـر الله و رسـوله علـى 
ياسـته و قـد قـال النبـي؟صم؟: سـباب المسـلم فسـوق و قتاله كفـر، و قال:  ر
و لا ترجعـوا بعـدي كفـاراً يضـرب بعضكم رقاب بعـض، فكيون علي كافراً 

لذلك.2

در واقـع او این‌گونـه وانمـود می‌کنـد کـه حضـرت علـی؟ع؟، برخلاف دسـتورات پیامبـر، 
العیـاذ  ایـن اسـاس _  بـر  و  کثیـن و قاسـطین و مارقیـن پرداختـه اسـت  نا بـا  بـه جنـگ 
کافـر شـده اسـت. جالـب آن‌کـه وی معتقـد اسـت شـیعه در مقابـل ایـن شـبهۀ  بـالله _ 
نواصـب، اسـتدلال قوی‌تـری نـدارد؛ زیرا احادیثی که نواصب بـه آن احتجاج می‌کنند، 

صحیحـه اسـت.3

ایـن در حالـی اسـت کـه روایتـی در بسـیاری از منابـع اهل سـنت وجـود دارد که بر اسـاس 

کثین و قاسـطین و مارقین_    آن، جنگ با اصحاب جمل و صفین و نهروان _ با عنوان نا
مورد امر پیامبر بوده است.4

1. »و أمـا إسلام علـي فهـل كيـون مخرجـاً لـه مـن الكفـر علـى قوليـن مشـهورين و مذهب الشـافعي أن 
إسلام الصبـي غيـر مخـرج لـه مـن الكفـر«: ابن‌تیمیـه، احمد، منهـاج السـنة، 286/8.

2. همان، 499/4 - 500.
3. »لذلك لم تكن حجتكم أقوى من حجتهم لأن الأحاديث التي احتجوا بها صحيحة«: همان.

4. »حدثنـا إسـماعيل بـن موسـى حدثنـا الربيـع بـن سـهل عـن سـعيد بـن عبيـد عـن علـي بـن ربيعـة 
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وی در ادامـه نه‌تنهـا پاسـخی بـه شـبهۀ بـه اصطلاح نواصـب فرضـی نمی‌دهـد، بلکـه 

ادعـای قبیح‌تـری را مطـرح می‌کنـد و آن تشـبیه حضـرت علـی؟ع؟ بـه فرعـون، بـه خاطـر 

کـه بـا مرتدیـن و  جنـگ و علوطلبـی بـر روی زمیـن اسـت؛ برخلاف جنگ‌هـای ابوبکـر 
مانعیـن زکات، و بـر اسـاس اطاعـت خـدا و پیامبـر بـوده اسـت!1

و بـاز در جایـی ديگـر، جنگ‌هـای حضـرت علـی؟ع؟ را بـه قصـد تصـرف در نفـوس و 

کمیـت، و جنگ‌هـای ابوبکـر را در مقابلـه با مرتدین از اسلام و برای اطاعت  امـوال و حا
از خـدا و رسـول بیـان مـی‌دارد.2

در عبـارات مذکـور، ابن‌تیمیـه چندیـن اهانـت و اعتـراض آشـکار بـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

داشـته اسـت؛ مخالفـت جنگ‌هـای امیرالمؤمنیـن بـا امـر پیامبـر و در نتیجـه _ العیـاذ 

کفـر ایشـان بـر اسـاس روایـت پیامبـر و شـباهت ایشـان بـا فرعـون و میـل بـه علـو در  بـالله _ 

روی زمیـن و جنـگ بـه خاطـر تصـرف در نفـوس و امـوال، از جملـۀ آنهـا اسـت.

كـه ابن‌تيميه، مسـلمانانی را كه در زمان ابوبكـر، حاضر به پرداخت  عجيـب ايـن اسـت 

كه جان ده‌ها هزار مسـلمان  كسـانی را  كافر و مرتد می‌داند، اما  زكات به وی نشـده‌اند، 

را بـه ناحـق گرفتـه و خـون آنـان را هـدر داده‌انـد، نه‌تنهـا مرتد نمی‌دانـد، بلكه مجتهدانی 

كتاب‌های  كه روايات بسياری در  که مستحق ثواب هستند؛ در حالی  معرفی می‌کند 

كثين و القاسـطين  قاتل النا
ُ
قـال: سـمعت عليـاً علـى منبركـم هذا يقـول: عهد إلي النبـي؟صم؟ أن أ

مدینـة  یـخ  تار علـی،  کر،  ابن‌عسـا هم‌چنیـن:  397/1؛  مسـند،  احمـد،  ابویعلـی،  المارقيـن«:  و 
مجمـع  علـی،  هیثمـی،  124/4؛  الغابـة،  سـد 

ُ
أ محمـد،  بـن  علـی  ابن‌اثیـر،  468/42؛  دمشـق، 

.186/5 الزوائـد، 
1. »و أيضـاً فيقولـون قتـل النفـوس فسـاد، فمـن قتـل النفوس علـى طاعته كان مريداً للعلـو في الأرض 
رْ�ضِ وَلا   ��في ال�أ

ً
وّا

ُ
دُو�نَ عُل رِ�ي ُ �نَ لا �ي �ي ذ�ِ

َّ
هَا لِل

ُ
عَل ْ �ج

رَة�ُ �نَ ارُ ال�آ�خِ
َ

و الفسـاد و هـذا حـال فرعـون و الله تعالـى يقـول >الدّ
< فمـن أراد العلـو فـي الأرض و الفسـاد لـم كيـن مـن أهـل السـعادة في الآخرة  �نَ �ي �قِ

مُـ�تَّ
ْ
ة�ُ لِل �بَ  وَالعَا�قِ

ً
سَااد �فَ

كقتـال الصديـق للمرتديـن و لمانعـي الـزكاة، فـإن الصديـق إنمـا قاتلهـم علـى طاعـة  و ليـس هـذا 
الله و رسـوله لا علـى كاعتـه فـإن الـزكاة فـرض عليهـم فقاتلهم عللا الإقرار بها و علـى أدائها بخلاف 

مـن قاتـل ليطـاع هـو«: ابن‌تیمیه، احمـد، همان.
2. »و علـــي يقاتـــل ليطـــاع و يتصـــرف فـــي النفـــوس و الأمـــوال فيكـــف يجعـــل هـــذا قتـــالًا علـــى الديـــن و 
أبـــو بكـــر يقاتـــل مـــن ارتـــد عـــن الإســـام و مـــن تـــرك مـــا فـــرض الله ليطيـــع الله و رســـوله فقـــط«: همـــان، 

.330/8
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اهـل سـنت وجـود دارد كـه نبـی مكـرم اسلام، بـه امام علی؟ع؟ دسـتور داده اسـت كه با 
آنهـا بجنگد.1

ابن‌حجـر عسـقلانی ضمـن نقـل و تأییـد ایـن روایـت، اهل‌بغی‌بودن اهـل جمل و صفین 

و نهـروان را امـری قطعـی دانسـته کـه بـا ایـن حدیـث و بسـیاری از احادیـث معتبـر دیگـر، 
چـون حدیـث »عمـار تقتلـه الفئة الباغیة«، تثبیت شـده اسـت.2

4_ 3_ تشکیک در موقعيت علمی اميرالمؤمنين؟ع؟

ـــن؟ع؟ را  ـــی اميرالمؤمني ـــت علم ـــد موقعي ـــاش میك‌ن ـــوارد ت ـــياری از م ـــه، در بس ابن‌تيمي

ـــراد دیگـــر دارد.  ـــردن موقعیـــت علمـــی اف ـــرَد و از طـــرف دیگـــر، ســـعی در بالا‌ب ـــر ســـؤال ب زي

ــم  ــب علـ کسـ ــر  ــرت علـــی؟ع؟، از ابوبکـ ــه حضـ کـ ــت  ــد اسـ ــاس، وی معتقـ ــن اسـ ــر ایـ بـ

ــر  کـــه بســـياری از علمـــای اهـــل ســـنت، از پيامبـ کـــرده اســـت.3 ایـــن در حالـــی اســـت 

ــن أراد  ــا فمـ ــي بابهـ ــم و علـ ــة العلـ ــا مدينـ ــد: »أنـ ــه فرمودنـ کـ ــد  کرده‌انـ ــل  اســـام؟صل؟ نقـ
العلـــم فليأتـــه مـــن بابـــه«.4

کـم نیشـابوری _ از محدثیـن اهـل سـنت_ ايـن روايـت را بـا چنديـن طريـق  هم‌چنیـن حا

1. »عـن أبـي أيـوب الأنصـاري فـي خلافـة عمـر بـن الخطـاب؟رض؟ قـال: أمـر رسـول الله؟صل؟، علـي بـن 
كثيـن و القاسـطين و المارقين«؛ ابوايوب انصـاری در زمان خلافت عمر بن  أبـي طالـب بقتـال النا
كثين، قاسـطين  خطـاب گفـت: رسـول خـدا؟صل؟ بـه علـی بن ابی‌طالـب؟ع؟ دسـتور داد كه با نا

كم، المسـتدرك علی الصحیحیـن، 139/3. و مارقيـن بجنگـد: نيشـابوری، حا

 عليـه حَدِيـثُ عَلِـيٍّ 
ُّ

كمـا قـال وَ يَـدُل هْـرَوَانِ بُغَـاةٌ هـو  يـنَ وَ النَّ جَمَـلِ وَ صِفِّ
ْ
هْـلَ ال

َ
 أ

َ
نّ

َ
ـهُ ثَبَـتَ أ

ُ
2. »قَوْل

بَرَانِـيُّ  ارُ وَ الطَّ بَـزَّ
ْ
خَصَائِـصِ وَ ال

ْ
سَـائِيُّ فـي ال مَارِقِيـنَ رَوَاهُ النَّ

ْ
َ ال قَاسِـطِينَ و

ْ
كِثِيـنَ وَ ال ا مِـرْت بِقِتَـالِ النَّ

ُ
أ

حَـقِّ فـي 
ْ
هُـمْ جَـارُوا عـن ال

َ
نّ
َ
ـامِ لِ

َ
هْـلُ الشّ

َ
قَاسِـطِينَ أ

ْ
هُـمْ نَكَثُـوا بَيْعَتَـهُ وَ ال

َ
نّ
َ
جَمَـلِ لِ

ْ
هْـلُ ال

َ
كِثِيـنَ أ ا وَ النَّ

ينِ كما  هُمْ يَمْرُقُونَ من الدِّ
َ
نّ
َ
حِيحِ فِيهِـمْ أ خَبَرِ الصَّ

ْ
هْـرَوَانِ لِثُبُوتِ ال هْـلُ النَّ

َ
مَارِقِيـنَ أ

ْ
عَـدَمِ مُبَايَعَتِـهِ وَ ال

مَ وَ غَيْرُ 
َ

بَاغِيَةُ و قـد تَقَدّ
ْ
فِئَةُ ال

ْ
هُ ال

ُ
ارٍ تَقْتُل ـامِ حَدِيـثُ عَمَّ

َ
هْلِ الشّ

َ
ـةِ وَ ثَبَـتَ في أ مِيَّ ـهْمُ مـن الرَّ يَمْـرُقُ السَّ

حَادِيـثِ«: ابن‌حجـر عسـقلانی، احمـد، تلخیـص الحبیـر، 44/4.
َ ْ
ذلـك مـن ال

3. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة، 513/5.
4. طبرانـــی، ســـلیمان، معجـــم الكبيـــر، 55/11؛ ابن‌اثيـــر، علـــی بـــن محمـــد، همـــان، 22/4؛ خطیـــب 
يـــخ بغـــداد، 181/3؛ ســـیوطی، عبدالرحمـــن، الجامـــع الصغيـــر، 415/1 و  بغـــدادی، احمـــد، تار

 .60/3
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نقـل، و آن را تصحيـح میك‌نـد.1 جلال‌الدیـن سـیوطی از علمـای اهـل سـنت نیـز، قـول 
درسـت در روایـت را حسـن‌بودن آن دانسـته اسـت.2

جالـب این‌کـه ابن‌تیمیـه، روایـت »بـاب العلـم« را نیـز بسـیار ضعیـف و موهـوم دانسـته و 

بـا بهانـه‌ای عجیـب، مدعی می‌شـود که کـذب آن، از متنش فهمیده می‌شـود. او دلیل 

ایـن ادعـا را چنین بیـان می‌دارد:

إذا كان مدينـة العلـم و لـم كيـن لهـا إلا بـاب واحـد و لـم يبلغ عنـه العلم إلا 

واحـد فسـد أمـر الإسلام و لهـذا اتفـق المسـلمون علـى أنـه لايجـوز أن كيون 

المبلـغ عنـه العلـم واحـداً بـل يجـب أن كيون المبلغـون أهل التواتـر الذين 
يحصـل العلم بخبرهـم للغائب.3

ــز  ــی ج کس ــد  ــر فرمودن ــر پیامب ــت دارد؟! مگ ــا روای ــی ب ــه ارتباط ــل چ ــن دلی ــتی ای ــه راس ب

کــه ابن‌تیمیــه، انحصــار بــاب علــم بــه  حضــرت علــی؟ع؟، نبایــد راوی حدیــث باشــد 

حضــرت علــی؟ع؟ را موجــب فســاد امــر اســام می‌دانــد؟!

كــه ادعــا میك‌نــد »ســلوني قبــل أن  كســی اســت  هم‌چنیــن حضــرت علــی؟ع؟ تنهــا 

كــرده و نــه بعــد از او، چنيــن جرأتــی در  كســی قبــل از ايشــان ايــن ادعــا را  تفقدونــي«. نــه 

ــم كيــن  كســی يافــت می‌شــود؛ چنان‌کــه بســياری از علمــای اهــل ســنت نوشــته‌اند: »ل
ــن أبــي طالــب«.4 ــيّ ب ــة يقــول "ســلوني" إلّا عل أحــد مــن الصحاب

بـا وجـود ایـن روایـات، انـکار ابن‌تیمیـه و تلاش او در جهـت پایین‌آوردن جایـگاه علمی 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟، چـه معنایـی جـز عداوت و دشـمنی دارد؟!

كم، همان، 126/3 - 127. 1. نيشابوری، حا
2. سیوطی، عبدالرحمن، تاریخ الخلفاء، 170/1.

3. ابن‌تیمیه، احمد، همان، 515/7.
يـــخ مدينـــة دمشـــق، 387/42؛  كر، علـــی، تار كـــم، همـــان، 122/3؛ ابن‌عســـا 4. نيشـــابوری، حا
خوارزمـــی، موفـــق، المناقـــب، ص 329؛ ابن‌حنبـــل، احمـــد بـــن محمـــد، فضائـــل الصحابـــة، 
ــماء، ــی، تهذيـــب الأسـ ــووی، یحیـ ــة، 22/4؛ نـ ــد الغابـ سـ

ُ
ــد، أ ــن محمـ ــی بـ ــر، علـ  646/2؛ ابن‌اثیـ

.317/1 
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5_ نسبت‌های ناروا به امیرالمؤمنین؟عهم؟
ابن‌تیمیه علاوه بر انکار فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ و تشکیک در مقاماتش، نسب‌های 

کـه موجـب تنقیـص شـخصیت ایشـان شـده و ذهـن  ناروایـی بـه حضـرت داده اسـت 

بـه آن حضـرت و مقـام والایـش، مکـدّر می‌کنـد. در ایـن بخـش،  مخاطـب را نسـبت 

نسـبت‌های نـاروا و خلاف‌واقـع ابن‌تیمیـه بـه حضـرت علـی؟ع؟ را بررسـی می‌کنیـم:

5_ 1_ اتهام بت‌پرستی به امیرالمؤمنین؟ع؟

کـرده و در ده‌سـالگی و در ابتـدای رسـالت پیامبـر،  امیرالمؤمنیـن در خانـۀ پیامبـر رشـد 

اظهـار ایمـان کردنـد. سـفارینی حنبلـی می‌نویسـد کـه سـجده‌نکردن امیرالمؤمنین؟ع؟ 

خطـاب  وجهـه«  الله  »کـرم  لقـب  بـا  ایشـان  تنهـا  کـه  اسـت  مشـهور  قـدری  بـه  بـت،  بـر 

و  اهـل سـنت چـون شـمس‌الدین سـخاوی  از علمـای  بسـیاری  می‌شـود.1 هم‌چنیـن 

ابن‌حجـر هیثمـی و شـمس‌الدین اربلـی و حلبـی و عاصمـی مکـی، علت انتسـاب این 

لقـب بـه حضـرت علـی؟ع؟ را، سـجده‌نکردن ایشـان در مقابـل بت‌هـا دانسـته‌اند.2 امـا 

کـرده و می‌گویـد: »و إن قيـل انـه لـم يسـجد  ابن‌تیمیـه، نسـبت بـه ایـن مسـئله تشـکیک 
]لصنـم[ قبـل إسلامه فهـذا النفـي غيـر معلـوم«.3

او در جایی دیگر می‌نویسد:

لـم يسـجد  أو  النبـوة سـجد لصنـم  قبـل  الصبيـان  مـن  كـون صبـي  أمـا  و 
فهـو لـم يعـرف فلا يمكـن الجـزم بـأن عليـاً أو الزبيـر و نحوهمـا لـم يسـجدوا 

لصنم.4

فضیلـت  ایـن  نفـی  بـرای  را  خـود  تلاش  همـۀ  بایـد  اسـت  معتقـد  کـه  آن‌جـا  از  وی 

 :» قَـطُّ صنـمٍ  ـى 
َ
إل سـجد  مـا  نَـه 

َ
لأ وجهـه  الُلَّه  م  كـرَّ بقـول  ؟رض؟  علـيٌّ خـصَّ  إنمـا  و  شـياخ: 

َ
الأ »قـال   .1

.25/1 الألبـاب،  غـذاء  محمـد،  سـفارینی، 
2. سـخاوی، محمـد، فتـح المغیث، 184/2؛ ابن‌حجر هیثمـی، احمد، الفتاوی الحدیثیة، 41/1؛ 
اربـل، 101/1؛ حلبـی، علـی، السـیرة الحلبیـة، 435/1؛ عاصمـی،  یـخ  تار اربلـی، شـرف‌الدین، 

عبدالملـک، سـمط النجـوم، 551/2.
3. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة، 134/7.

4. همان، 286/8.
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امیرالمؤمنیـن؟ع؟ انجـام دهـد، توجیـه می‌کنـد کـه این‌گونـه نیسـت، هـر کسـی کـه کافـر 

گنـاه  کفـر یـا  کـه از  کسـی اسـت  کبیـره‌ای انجـام نـداده اسـت، افضـل از  گنـاه  نشـده یـا 

کبیـره توبـه کـرده اسـت؛ بلکـه گاهـی کسـی کـه از کفر و فسـق توبـه کرده، افضل از کسـی 
کفـر و فسـقی مرتکـب نشـده اسـت.1 کـه  اسـت 

ابن‌تیمیـه قصـد دارد بـه هـر نحوی، حتی با برتر‌معرفی‌کـردن گناهکار توبه‌کننده _ آن هم 

کـه هرگـز بـت نپرسـتیده، فضیلـت حضـرت  کسـی  در شـرک و بت‌پرسـتی _ نسـبت بـه 

کـه بعـد از ظهـور اسلام متولـد  کسـانی  کنـد. وی تصریـح دارد، همـۀ  علـی؟ع؟ را انـکار 

شـده‌اند، با امیرالمؤمنین، در این فضیلت شـریک هسـتند؛2 یعنی کسـانی که در زمان 

تولدشـان، هیـچ بتـی وجـود نداشـته و هیچ‌یـک از اطرافیـان آنهـا بت‌پرسـت نبوده‌انـد و 

کـه در شـهر مکـه و در  در خانـواده‌ای مسـلمان بـه دنیـا آمده‌انـد را بـا حضـرت علـی؟ع؟ 

زمـان اوج بت‌پرسـتی بـه دنیـا آمـده، شـریک کرده اسـت.

إذا قيل عن الرجال  او در جـای دیگـر این‌گونـه بـه عقیـدۀ واقعی خود تصریح می‌کنـد: »و
كانـوا يعبدون الأصنام فالصبيان كذلك علي و غيره«.3 إنهـم 

 ماحصـل نظـر ابن‌تیمیـه، اتهـام بت‌پرسـتی بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت؛ شـخصیتی 

کـه در خانـۀ رسـول خـدا؟صل؟ رشـد یافـت و در ده‌سـالگی و در اولیـن لحظـات بعثـت 

پیامبـر، بـه ایشـان ایمـان آورد و بـا وی همـراه شـد.

5_ 2_ نزول آيۀ حرمت شراب در حق امير‌المؤمنين؟ع؟

ابن‌تیمیه دربارۀ نزول آیۀ حرمت شراب می‌گوید:

مْ  �تُ �نْ
أَ
لاة�َ وَ � وا الصَّ ُ رَ�ب �قْ وا لا �تَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � و قـد انـزل الله تعالـى فـي علـي: >�ي

ـــل قـــد  ـــاب عنهـــا مطلقـــاً ب ـــأت بكبيـــرة أفضـــل ممـــن ت ـــم ي ـــم كيفـــر أو مـــن ل كل مـــن ل 1. »و يقـــال ليـــس 
كيـــون التائـــب مـــن الكفـــر و الفســـوق أفضـــل ممـــن لـــم كيفـــر و لـــم يفســـق«: ابـــن تیمیـــه، احمـــد، 

ــان، 134/7.  همـ
كون الشخص لم يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها جميع من ولد على الإسلام«: همان. 2. »أن 

3. همان، 285/8.
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‏< لمـا صلـى فقـرأ و خلـط.1 و�ن
ُ
ول �قُ مُوا ما �تَ

َ
عْل سُكارى‏ حَ�تىَّ �تَ

در‌حالیك‌ـه بـر اسـاس نظـر تعـدادی از علمـای شـیعه و سـنی، ايـن آيـه در حـق عمـر بـن‌ 
خطـاب نـازل شـده اسـت.2

برای روشن‌شـدن وجه اهانت به امیرالمؤمنین، لازم اسـت بیان شـود ابن‌تیمیه، در چه 

بحثی و در مقایسـه با چه چیزی، این شـأن نزول را پذیرفته اسـت. 

وی در پاسـخ بـه اسـتدلال علامـه حلـی بـه روایـت »مـا انـزل الله یـا ایهـا الذیـن آمنـوا إلا 

افضلیـت  بـر  الله اصحـاب محمـد غیـر علـي«3  لقـد عاتـب  و  و شـریفها  امیرهـا  علـيٌ 

حضـرت علـی ؟ع؟، بعـد از طـرح اشـکالات سـندی و محتوایـی بسـیار، بیـان مـی‌دارد 

کـه اتفاقـاً در مذمـت حضـرت علـی؟ع؟، بیـش از ابوبکـر و عمـر آیـه نـازل شـده اسـت و 

وْ�قَ  مْ �فَ
ُ
ك صْوَا�تَ

أ
عُوا � رْ�فَ گـر ابوبکـر و عمـر، فقـط صدایشـان را از پیامبـر بالاتـر بردنـد و آیـۀ >لا �تَ ا

< نـازل گردیـد، دربـارۀ حضـرت علـی؟ع؟ هـم، آیـۀ حرمـت شـرب خمـر نـازل  ِ
ّ �ي �بِ

صَوْ�تِ ال�نَّ

�نْ 
أ
مْ �

ُ
ك

َ
شـده اسـت و وی بـه خاطـر ایـذای حضـرت زهـرا؟عها؟، مصـداق آیـۀ >وَمَا كَا�نَ ل

وا رَسُولَ اللّه‏< شـده اسـت.4 البتـه ایـن مقـدار از نـزول آیـۀ مذمـت در حـق ابوبکـر و عمر  �ذُ ؤ�ْ �تُ

کلـی نـزول آیـه در مذمـت ابوبکـر، بـه سـختی پذیرفتـه اسـت.5 وی  را نیـز، بعـد از انـکار 

ایـن انتسـاب را، بـدون مطرح‌کـردن اشـکال سـندی روایـت نـزول آیـۀ حرمت شـرب خمر 

در شـأن حضـرت علـی؟ع؟ و بـدون ذکـر دیگـر روایـات نـزول آیـه در شـأن عمـر و ابوبکـر و 

عبدالرحمـن بـن عـوف، مطـرح می‌کنـد.

1. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة، 65/4.
يـخ المدنيـة،  كمـی تغييـر در: ابن‌شـبه، عمـر، تار بـا  2. زمخشـری، محمـود، ربيـع الأبـرار، 398/1؛ 

.863/3
264/11؛  الكبيـر،  معجـم  سـلیمان،  طبرانـی،  196/1؛  تفسـير،  عبدالرحمـن،  ابن‌ابی‌حاتـم،   .3

.654/2 الصحابـة،  فضائـل  محمـد،  بـن  احمـد  ابن‌حنبـل، 
4. ابن‌تیمیه، احمد، همان، 237/7.

5. »و أمـا أبـو بكـر فلـم يعـرف أنـه أنكـر عليـه شـيئاً و لا كان أيضـاً يتقـدم فـي شـيء، اللهم إلا لمـا تنازع 
�نَ  �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ  �ي

أ
ا � َ هـو و عمـر فيمـن يولـى مـن بنـي تميـم حتـى ارتفعـت أصواتهمـا فأنـزل الله هـذه ايلآـة >�ي

وْلِ<«: همـان. ال�قَ هُ �بِ
َ
هَرُوا ل ْ �ج

ِ وَلا �تَ
ّ �ي �بِ

وْ�قَ صَوْ�تِ ال�نَّ مْ �فَ
ُ
ك صْوَا�تَ

أ
عُوا � رْ�فَ وا لا �تَ مَ�نُ

آ
�
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 نكتــۀ مهم‌تــر این‌کــه ابن‌تیمیــه، در مــورد روایــات فضائــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟، ده‌هــا 

اشــکال ســندی و محتوایــی را مطــرح می‌کنــد و حتــی بــه ســراغ شــبهات احتمالــی 

گزارش‌هــا را بــدون هیــچ  نواصــب و خــوارج نیــز مــی‌رود، امــا در مــوارد تنقیــص حضــرت، 

ــد. ــل می‌کن ــرده و نق ک ــول  ــکالی، قب ــی و اش بررس

کـم نیشـابوری، روایتـی را در شـأن نـزول ایـن آیـه، در مـورد یکـی دیگـر از  ضمـن آن‌کـه حا

کـرده اسـت؛1 او در ادامـه، ایـن حدیـث را دارای فائـدۀ  انصـار نقـل، و آن را تصحیـح 

کـرده اسـت: یـادی دانسـته و فائـدۀ آن را این‌گونـه بیـان  ز

كثيـرة و هـي أن الخـوارج تنسـب هـذا السـكر و  و فـي هـذا الحديـث فائـدة 
هـذه القـراءة إلـى أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب دون غيـره و قـد بـرأه 

ي هـذا الحديـث.2 الله منهـا فإنـه راو

کـه اصـرار خـوارج بـر انتسـاب ایـن آیـه بـه حضـرت علـی؟ع؟ بـوده  وی تصریـح می‌کنـد 

اسـت و بـا توجـه بـه این‌کـه علی؟ع؟ تنها راوی این حدیث اسـت، در واقـع خداوند وی 

را از ایـن اتهـام تبرئـه کـرده و ایـن همـان اتهامی اسـت کـه ابن‌تیمیـه آن را مطرح می‌کند.

کم و رد ادعای ابن‌تیمیه دراین‌باره  هرری، از علمای اهل‌سـنت، بعد از نقل روایت حا
می‌نویسـد: »فابن ‌تیمیة خارجيٌّ في هذا الطعن في علي«.3

5_ 3_ ازدواج، مقصود امیرالمؤمنین از هجرت

ایشـان  نیـت  زیر‌سـؤال‌بردن  امیرالمؤمنیـن؟ع؟،  بـه  ابن‌تیمیـه  اهانـت  مـوارد  از  یکـی 

کـه مقصـود امیرالمؤمنیـن از هجـرت  بـه مدینـه اسـت. وی معتقـد اسـت  از هجـرت 

بـه مدینـه، ازدواج بـوده اسـت. او بعـد از نقـل مسـئلۀ ایـذای حضـرت زهـرا؟عها؟ توسـط 

1. »أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدثنا أحمد بن حازم الغفاري حدثنا أبو نعيم و قبيصة 
قالا: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي؟رض؟ قال: دعانا رجل من 
رُو�نَ < فالتبس  هَا الكاَ�فِ ُّ  �ي

أ
ا � َ لْ �ي

الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت صلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ >�قُ
و�نَ < ايلآة، هذا حديث صحيح 

ُ
ول �قُ �تَ مَا  مُوا 

َ
عْل �تَ حَ�تَّى  مْ سُكَارَى  �تُ �نْ

أ
� وَ  لاة�َ  الصَّ وا  ُ رَ�ب �قْ �تَ >لا  عليه فنزلت 

کم، المستدرک علی الصحیحین، 336/2. الإسناد و لم يخرجاه«: نیشابوری، حا
2. همان.

3. هرری، عبدالله، المقالات السنّیّة، ص 355.
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کـرده و بـا نفـی شـخصی‌بودن هـدف ایـن اذیـت، آن را در  ابوبکـر، اقـدام بـه توجیـه آن 

جهـت اطاعـت از خـدا و پیامبـر و رسـاندن حـق بـه مسـتحق آن دانسـته و در مقابـل، 

مدعـی ایـذای حضـرت زهـرا؟عها؟ توسـط حضـرت علـی؟ع؟، بـه خاطـر غرض شـخصی 

کامـل ابوبکـر می‌نویسـد:  ازدواج شـده و در ادامـه بـه منظـور تبرئـۀ 

و أبوبكـر كان مـن جنـس مـن هاجـر إلى الله و رسـوله و هذا لا يشـبه من كان 
مقصـوده امرأة يتزوجها.1

يعنــی هــدف اميرمؤمنــان؟ع؟ از هجــرت بــه ســوی مدينــه، هجــرت بــه ســوی خــدا و 

رســولش نبــوده، بلكــه بــه خاطــر ازدواج بــا دختــر پيامبــر، بــوده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، 

ــی الله« هجــرت نكــرده اســت! ــة إل اميرمؤمنــان؟ع؟، »قرب

معنـای  بخـاری،  صحيـح  كتـاب  روايـت  نخسـتين  كنـار  در  ابن‌تيميـه،  سـخن  ايـن 

می‌کنـد: پیـدا  خاصـی 

قـال:  مِنْبَـرِ 
ْ
ال علـى  ـابِ؟رض؟  خَطَّ

ْ
ال بـن  عُمَـرَ  سـمعت  وقـاص  بـن  علقمـة 

مَا لِـكُلِّ امْرِئٍ ما 
َ
اتِ وَ إِنّ يَّ  بِالنِّ

ُ
عْمَـال

َ ْ
 الِلَّه؟صم؟ يقـول: إنمـا ال

َ
سـمعت رَسُـول

ةٍ يَنْكِحُهَـا فَهِجْرَتُـهُ 
َ
نَـوَى، فَمَـنْ كانـت هِجْرَتُـهُ إلـى دُنْيَـا يُصِيبُهَـا أو إلـى امْـرَأ

إلـى مـا هَاجَـرَ إليـه... .2

بنابرایـن هجـرت حضـرت علـی؟ع؟ بـه مدینـه، نه‌تنهـا بـرای خـدا نبـوده و فضیلتـی بـه 

حسـاب نمی‌آیـد، بلکـه هجرتـی دنیـوی و تنهـا بـه خاطـر ازدواج بـا یـک زن بـوده اسـت.

کـه ذکـر شـد، بخشـی از مخالفت‌هـا و انکارهـای ابن‌تیمیـه نسـبت بـه فضائـل  مـواردی 

و مناقـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـود و بسـیاری از مـوارد دیگـر، چون جاهلی‌دانسـتن احترام 

وی�ژه نس�بت ب�ه اهل‌بیت پیامبر؟عهم؟،3 مخالفت بس�یاری از صحاب�ه با امیرالمؤمنین،4 

اعتق�اد ب�ه سـب و بغ�ض بسـیاری از صحاب�ه نس�بت ب�ه حض�رت عل�ی؟ع؟ بـه خاطـر 

1. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة، 255/4.
وَحْـيِ إلـى رسـول 

ْ
بَـدْءُ ال كان  كَيْـفَ  2. بخـاری، محمـد بـن اسـماعیل، صحيـح، 3/1، ح1، بـاب 

عْدِهِ<. َ �ب �نَ م�ن  �ي ِ
�يّ �بِ

ال�نَّ وَ  وحٍ  �نُ لى  �إ ا  َ �ن وْحَ�يْ
أَ
� كَ كما  �يْ

َ
ل �إِ ا  َ �ن وْحَ�يْ

أَ
� ا 

َ �نّ >�إِ ذِكْـرُهُ   
َ

جَـلّ الِلَّه   
ُ

قَـوْل وَ  الِلَّه؟صم؟ 
3. ابن‌تیمیه، احمد، همان، 269/3.

4. همان، 147/7.
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اثبـات فضیلـت بـرای شـیخین1 و بزرگ‌تـر و دیندارتر‌دانسـتن کسـانی کـه عثمـان را قبول 

دارن�د و ب�ه حض�رت علی؟ع؟ اش�کال وارد می‌کنند، از کسـانی ک�ه حضرت علی؟ع؟ را 

قب�ول دارن�د و ب�ه عثم�ان اش�کال وارد م�ی کنن�د،2 از ایـن قبیـل می‌باشـد.

5_ 4_ دفاع از قاتل امیرالمؤمنین؟ع؟

ابن‌تيميه، نه‌تنها با اميرالمؤمنين؟ع؟ به صورت علنی دشمنی می‌ورزد، بلکه از قاتل 

آن حضرت، دفاع سرسختانه‌ای میك‌ند و در منهاج السنة می‌نويسد:

ـي و يصـوم و يقـرأ القـرآن، و قتله معتقـداً أنّ اللّه 
ّ
و الـذي قتـل عليّـاً كان يصل

و رسـوله يحـبّ قتـل علـيّ، و فعـل ذلـك محبّـة للّه و رسـوله في زعمـه، و إن 
ً مبتدعاً.3 ّ

كان فـي ذلـك ضـال

و نيز م‌ىگويد:

قتلـه واحـد منهـم و هـو عبدالرحمـن بـن ملجـم المـرادي مـع كونـه كان من 
أعبـد النـاس و أهـل العلم.4

كـه ابن‌تيميّـه، ابن‌ملجـم را چگونـه مـدح مك‌ىنـد؛ بـا اينك‌ـه پيامبـر  ملاحظـه مك‌ىنيـد 
گرامى؟ص؟، او را از شـق‌ىترين انسـان‌ها و در رديف پك‌ىنندۀ ناقۀ ثمود شـمرده اسـت.5

ایـن در حالـی اسـت کـه هرمـزان را بـه عنـوان مشـارک در قتـل عمر، بـدون هیچ توصیف 
مثبـت، و بـا عنـوان مفسـد فـی الارض و محـارب معرفـی می‌کند:

كان مـن المفسـدين فـي  كان الهرمـزان ممـن أعـان علـى قتـل عمـر  و إذا 
لذلـك.6 قتلـه  فيجـب  المحاربيـن  الأرض 

1. همان، 137/7.
2. همان، 9/5 - 10.

3. همان، 153/1.
4. همان، 47/5.

كمـا عقـر  مّـة 
ُ
5. »قـال علـي؟ع؟: أخبرنـي الصـادق المصـدّق... و قـال لـي: يقتلـك أشـقى هـذه الأ

ناقـة اللّه أشـقى بنـي فلان مـن ثمـود«: ابويعلـی، احمد، مسـند، 431/1؛ طبرانی، سـلیمان، معجم 
یـخ مدینـة  کر، علـی، تار الكبيـر، 38/8؛ متقـی هنـدی، علـی، كنـز العمّـال، 192/13؛ ابن‌عسـا

.543/42 دمشـق، 
6. ابن‌تیمیه، احمد، همان، 280/6.
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در‌حالی‌که وی نیز مانند ابن‌ملجم مرادی، مسلمان بوده است.

5_ 5_ قصد حضرت علی از تجديد‌فراش، اذيتك‌ردن حضرت فاطمه؟عها؟

افسـانۀ  اميرالمؤمنيـن؟ع؟،  بـه  او  طرفـداران  و  ابن‌تيميـه  زشـت  تهمت‌هـای  از  كيـی 

كـه هـدف از آن، از طرفـی تنقيـص  خواسـتگاری آن حضـرت از دختـر ابوجهـل اسـت 

مقـام اميرالمؤمنيـن؟ع؟ و از طـرف ديگـر، فـرار از عواقـب غضـب حضـرت زهـرا؟عها؟ بـر 

کـه در روايـات بسـياری از منابـع حدیثـی فریقیـن نقـل  خليفـۀ اول و دوم می‌باشـد؛ چرا

كـه پيامبـر را  كنـد، هماننـد آن اسـت  كـس فاطمـه؟عها؟ را ناراحـت  كـه هـر  شـده اسـت 

می‌نویسـد: دراین‌بـاره  وی  اسـت.1  كـرده  ناراحـت 

أذاهـا  فـي  فلـه  فاطمـة[  ]علـى  عليهـا  يتـزوج  ان  قصـده  كان  علـي؟رض؟  و 
غـرض.2

گرفتـه و از حیـث سـند و  ایـن افسـانه در بسـیاری از مقـالات علمـی مـورد بررسـی قـرار 

متـن، غیرقابل‌اطمینـان دانسـته شـده اسـت. جهـت اطلاع دقیق‌تـر از ایـن افسـانه، بـه 

کـرم؟صل؟« نوشـتۀ  مقالـۀ »نقـد اخبـار ازدواج مجـدد حضـرت علـی در حیـات پیامبـر ا
کنیـد.3 خانـم راضیه‌سـادات سـجادی، مراجعـه 

6_ شهادت علمای اهل سنت بر نفاق و نصب ابن‌تیمیه
یکـی از مسـائلی کـه بـه مـا امـکان فهـم بهتـر دیدگاه‌هـای ابن‌تیمیـه را می‌دهد، برداشـت 

علمـای اهـل سـنت معاصـر ابن‌تیمیـه و متأخـر از او، نسـبت بـه سـخنان و نظـرات وی 

مِسْـوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ 
ْ
يْكَةَ عَنْ ال

َ
بِي مُل

َ
ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أ

َ
وَلِيدِ حَدّ

ْ
بُو ال

َ
ثَنَا أ

َ
1. »حَدّ

غْضَبَنِـي«؛ پيامبر اسلام؟صل؟ فرمود: 
َ
غْضَبَهَـا أ

َ
ـي فَمَـنْ أ : فَاطِمَـةُ بَضْعَـةٌ مِنِّ

َ
 الِلَّه؟صم؟ قَـال

َ
 رَسُـول

َ
نّ

َ
أ

كـس او را بـه غضـب آورد، مـرا بـه غضـب آورده اسـت: بخـاری،  فاطمـه پـارۀ تـن مـن اسـت، هـر 
محمـد بن اسـماعیل، صحيـح، 210/4.

کـه بـر سـر فاطمـه هـوو آورد. پـس او از آزار فاطمـه غرضـی داشـته اسـت«:  2. »و علـی می‌خواسـت 
.171/2 السـنة،  منهـاج  احمـد،  ابن‌تیمیـه، 

3. سجادی، راضیه‌سادات، »نقد اخبار ازدواج مجدد حضرت علی در حیات پیامبر اکرم؟صل؟«، 
مقالات و بررسی‌ها، دفتر 74، ص 152-139.
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انـکار  و  اهل‌بیـت؟عهم؟  بـه  نسـبت  ابن‌تیمیـه  سـخنان  از  توهیـن  برداشـت  می‌باشـد. 

بـا شـیعه،  بـه بهانـۀ مقابلـه  فضائـل ایشـان و تلاش در رد مقامـات و جایـگاه ایشـان، 

نه‌تنهـا منحصـر بـه علمـای شـیعه نیسـت، بلکـه علمـای اهل سـنت، حتی متشـددین 

کـه ظاهـراً بـا وی هم‌مذهـب  کسـانی  از ایشـان نیـز چنیـن برداشـتی دارنـد. در واقـع فهـم 

بـوده و اختلاف عقیدتـی کمتـری دارنـد، دلیـل خوبـی بـر فهـم مناسـب و عدم سـوگیری 

در پژوهـش می‌باشـد. در ادامـه بـه برخـی از مهم‌تریـن دیدگاه‌هـای علمـای اهـل سـنت، 

از قـرن هشـتم تـا امـروز، در ایـن رابطـه اشـاره می‌شـود.

6_ 1_ ابن‌حجر عسقلانی 

ابن‌حجر عسـقلانی، از علمای طراز‌اول اهل سـنت در قرن نهم هجری، دربارۀ ابن‌تیمیه 

می‌نویسد:

و افتـرق النـاس فيـه شـيعاً... و منهـم مـن ينسـبه إلـى النفـاق، لقولـه فـي 

علـيّ مـا تقـدّم _ أي أنّـه أخطـأ فـي سـبعة عشـر شـيئاً _ و لقولـه: إنّـه _ أي 

كان مخـذولًا حيثمـا توجّـه، و أنّـه حـاول الخلافـة مـراراً فلـم ينلهـا،  علـيّ _ 

كان يحـبّ الرئاسـة، و لقولـه:  و إنّمـا قاتـل للرئاسـة لا للديانـة، و لقولـه: إنّـه 

لا  الصبـيّ  و  صبيّـاً،  أسـلم  علـيّ  و  يقـول،  مـا  يـدري  شـيخاً  أبوبكـر  أسـلم 

يصـحّ إسلامه، و بلاكمـه فـي قصّـة خطبـة بنـت أبـي جهل... فإنّـه شـنع 

فـي ذلـك، فألزمـوه بالنفـاق، لقولـه؟صم؟: و لا يبغضـك إلّا منافـق.1 

وی هم‌چنیـن در لسـان المیـزان، دراین‌بـاره می‌نویسـد: »و كـم مـن مبالغـة لتوهين لاكم 
ـة إلى تنقيـص عليّ؟رض؟«.2

ّ
الرافضـي أدل

کـه ابن‌حجـر عسـقلانی، از علمـای بسـیار متشـدد می‌باشـد و در  ایـن در حالـی اسـت 

کرده است؛ اما او برخورد  کتاب لسان المیزان، بسیاری از روایات فضیلت را تضعیف 
ابن‌تیمیـه در تضعیـف بسـیاری از احادیـث صحیح‌السـند را نامعقـول می‌داند.3

1. ابن‌حجر عسقلانی، احمد، الدرر الكامنة، 155/1.
2. همو، لسان الميزان، 319/6 - 320.

کثیر من الاحادیث الجیاد«: همان، 551/8 - 552. ه  3. »لکن رَدَّ في رَدِّ
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6_ 2_ محمد بن عقیل

نـام »شـیخ  بـا  ابن‌تیمیـه،  از  بـه صراحـت  اهـل سـنت،  از علمـای  بـن عقیـل،  محمـد 

می‌نویسـد: و   1 کـرده  یـاد  النصـب« 

و عـرف أن بعـض شـيوخ النصـب، و يلقبـه بعـض علمائنـا علانيـة بـدون 

ية  اسـتحياء شـيخ الإسلام يصرح بأن القائلين بنبوة يزيد ابن سـيدة معاو
خيـر مـن غلاة الشـيعة.2

وی هم‌چنیـن ذیـل ایـن مطلـب و در پاورقی کتاب، با شـجاعت اعلام می‌کند که قبل 

از اطلاع از تزویـر و گمراهـی ایـن ناصبـی، بـه خاطـر حسـن ظـن، در برخـی نوشـته‌ها او را 
کـرده‌ام.3 بـا لقب شـیخ الاسلام ذکر 

6_ 3_ شیخ عبدالله حبشی

کتـــاب »مقـــالات الســـنّیة فـــي  کـــه از اصلی‌تریـــن مؤلفیـــن در نقـــد ابن‌تیمیـــه و مؤلـــف  وی 

ـــت  ـــا در حقانی ـــوال علم ـــل اق ـــه و نق ـــر ادل ـــس از ذک ـــت، پ ـــة« اس ـــالات ابن‌تیمی ـــف ض کش

کثیـــن و قاســـطین و مارقیـــن، بـــا اشـــاره بـــه  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در جنگ‌هـــای خـــود بـــا نا

کـــه می‌گویـــد ایـــن جنگ‌هـــا بـــه امـــر دیـــن، و واجـــب و مســـتحب نبـــوده  کلام ابن‌تیمیـــه 

اســـت، می‌نویســـد: 

أ لیــس هــذا یــدل علــی ان احمــد بــن تیمیــة فــي قلبــه ضغینــة علــی ســیدنا 

< )ســورة  �ي �غِ ـ�بْ �ت�ي �تَ
َّ
وا ال

ُ
ل ا�تِ

َ ـ�ق علــي، أ لا یعــرف فــي نفســه أن قولــه تعالــی >�فَ

کیــف یقــال  الحجــرات( یعــود الــی الخلیفــة فــي قتــال مــن بغــی علیــه، و 

لمــن اطــاع الله تعالــی فــي امــره ان فعلــه لیــس بواجــب و لا مســتحب، 

و مــن المعلــوم بالضــرورة عنــد المســلمین أن قتــال الخلیفــة لمــن بغــی 

کیــف  علیــه امــر مشــروع بــل فــرض اذا لــم تنکــف الفئــة الباغیــة، فانظــروا 

1. علوی، محمد بن عقيل، تقويـة الإيمـان، ص 101.
2. همان، ص 114 - 115.

كتبنـاه فنعتنـا ذلـك الناصبـي بشـيخ الإسلام قبـل أن  يناهـم فـي بعـض مـا  3. »لحسـن ظننـا جار
نعـرف زوره و تضليلـه انتهـى. مؤلـف«: همـان.
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جعــل ابــن تیمیــة الامتثــال لامــر الله لغــواً.1

وی هم‌چنین دربارۀ شیوۀ ابن‌تیمیه در برخورد با فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌نویسد:

و هـذا دأب ابن‌تیمیـة لمـن عرفـه یطعـن فـي الاحادیـث الصحیحـة التـي 
علـي  بیـن  و  بینـه  النبـي؟صم؟  مؤاخـاة  ردّ  انـه  حتـی  هـواه،  خلاف  علـی 
کلام ابـن تیمیـة هـذا و امثالـه إلا مـن  و قـد ثبـت ذلـک، فلا یلتفـت إلـی 
ابتلـی بمثـل بلیتـه مـن فسـاد الاعتقـاد و الانحـراف عـن علـي؟رض؟، فهو في 

کان فـي الظاهـر یـذم الناصبـة.2 الحقیقـة ناصبـي و ان 

6_ 4_ دکتر محمود سید صبیح 

کـه یکـی از مبسـوط‌ترین آثـار در  دکتـر محمـود سـید صبیـح، عالـم اهـل سـنت مصـری، 

نقـد ابن‌تیمیـه را بـا عنـوان أخطـاء ابـن تيميـة فـي حـق رسـول الله و اهـل بیتـه را نگاشـته 

اسـت، دربـارۀ عـداوت او بـا اهل‌بیـت؟عهم؟ می‌نویسـد: 

و درج المسـلمون علـى تعظيـم قرابـة و نسـب رسـول الله؟صم؟ حتـى خـرج 
ابن‌تيميـة فـي القـرن الثامـن الهجـري و كأن بينـه و بيـن النبـي؟صم؟ و أهل 
بيتـه ثـأراً، فمـا وجـد مـن خصيصـة مـن خصائصهـم إلا نفاهـا أو قللهـا أو 
صـرف معناهـا، فضلاً عـن سـوء أدبه في التعبير و الـلاكم عليهم و ما وجد 
مـن أمـر قـد يختلـط علـى العامـة إلا و تكلـم و زاده تخليطـاً، و فـي سـبيل 
و  و فضلـه  النبــي؟صم؟  مـن خصائـص  كثيـراً جـداً  ابن‌تيميـة  نفـى  ذلـك 

فضائل أهـل بيته.3

وی هم‌چنیـن معتقـد اسـت بـا ریشـه‌یابی بسـیاری از نظـرات بدعت‌گـذاران در دوران 

کـه اسـتدلال آنهـا بـه سـخنان ابن‌تیمیـه بـوده اسـت؛ بـه همیـن  معاصـر، یافتـه اسـت 

تـا اشـتباهات و  کـرده  آثـار ابن‌تیمیـه را مطالعـه  از  بـه 40/000 صفحـه  سـبب، نزدیـک 
انحرافـات بسـیار زشـت او در حـق پیامبـر و اهل‌بیـت و صحابـۀ پیامبـر را نشـان دهـد.4

1. هرری، عبدالله، المقالات السنیة، ص 317.
2. همان، ص 339.

3. صبيح، محمود، أخطـاء ابن تيمية، ص 73.
4. همان، ص 6.
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6_ 5_ ناصرالدین البانی

دوران  بخـاری  بـه  مشـهور  و  سـلفیون  اعتمـاد  مـورد  و  سـلفی  کـه  البانـی  ناصر‌الدیـن 

کل مؤمـن مـن بعـدي« می‌نویسـد: می‌باشـد، بعـد از نقـل و تصحیـح روایـت »انـت ولـي 

فمـن العجيـب حقّـاً أن يتجـرّأ شـيخ الإسلام ابـن‌ تيميّـة علـى إنـكار هـذا 
بالحديـث  كمـا فعـل   ،)104/4 السـنّة  و تكذيبـه مـن )منهـاج  الحديـث 

هنـاك.1 المتقـدّم 

البانـی از ایـن مسـئله ابـراز تعجـب می‌کنـد، در‌حالی‌کـه خـود او در ادامـه، دو دلیل برای 
مـی‌آورد،  ابن‌تیمیـه  اقـدام  توضیـح  در  کـه  اولـی  دلیـل  بیـان می‌کنـد؛  ابن‌تیمیـه  انـکار 
کـه بـر اسـاس آن، حتـی بـدون هیـچ دلیـل  مبالغـه و سـرعت در رد نظـرات شـیعه اسـت 
علمـی‌ای‌، روایـت را رد و تکذیـب می‌کنـد.2 دلیـل دیگـری که در پاسـخ بـه تعجب خود 
کـرده، بـاز هـم بـدون دلیـل، روایـت را  _ چـرا ابن‌تیمیـه بـا این‌کـه بهتریـن تقریـر را مطـرح 
کـه در ایـن روایـت، رد نظـرات  لاكم خـود ابن‌تیمیـه اسـت  کـرده اسـت؟! _ مـی‌آورد،  رد 
خـوارج و نواصـب وجـود دارد.3 ایـن مطلـب، دلیلـی روشـن بـر عـدم تمایـل ابن‌تیمیـه 

بـرای تأییـد ایـن روایـت اسـت.

6_ 6_ محمود سعید ممدوح

»غایـة  کتـاب  در  از علمـای شـافعی‌مذهب معاصـر،  شـیخ محمـود سـعید ممـدوح، 

کـه بـه هـر فضیلـت صحیحـی از حضـرت  التبجیـل«، بـا اشـاره بـه عملکـرد سـلفیون، 

علـی؟ع؟ کـه برخـورد می‌کننـد، بلافاصلـه اقـدام بـه تأویـل آن کـرده و تلاش می‌کننـد آن 

کننـد، می‌گویـد: را موافـق نظـر خـود معنـا 

 و ازداد بعضهـم جحــوداً بالالتجـاء إلـى منــهاج بــدعة ابن‌تيمــية فيعولون 
عليـه فـي نفـي خصائـص عليّ؟ع؟، و تدعيم أســس النّصــب.4

1. البانی، محمد، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 263/5 - 264.
 التسرّع و المبالغة فى الردّ على الشيعة«: همان.

ّ
2. »... فلا أرى بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث؛ إل

لـکل مؤمـن، و  ثابـت  المعـاداة، و هـو حکـم  المـوالاة هنـا ضـد  تقریـر ان  تقریـره؟رح؟ احسـن  3. »مـع 
کبارهـم، یتولاهـم و یتولونـه. ففیـه رد علـی الخـوارج و النواصـب«: همـان، 264/5. علـي؟رض؟ مـن 

4. ممدوح، محمود سعید، غاية التبجيل، ص 119.
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6_ 7_ عبدربه قلیوبی

را،  ابن‌تیمیـه  اصلـی  مشـکل  نیـز،  معاصـر  سـنت  اهـل  علمـای  از  قلیوبـی،  ‌عبدربـه 
اسـت.1 دانسـته  شـبهات  آن  پـرورش  و  ملحدیـن  و  خـوارج  اقـوال  جمـع‌آوری 

ـــر  کف ـــه  ـــل ب ـــی قائ ـــی؟ع؟، و حت ـــرت عل ـــمنان حض ـــن دش ـــوارج، اصلی‌تری ـــه خ ک ـــا  از آن‌ج

ایشـــان بودنـــد، جمـــع‌آوری و پـــرورش شـــبهات آنهـــا، ترویـــج نواصـــب و دشـــمنان حضـــرت 

علـــی؟ع؟ می‌باشـــد.

6_ 8_ احمد غماری

شــیخ احمــد بــن محمــد بــن صدیــق غمــاری، متوفــای 1380 ق نیــز، از جملــه علمایــی 

کــه بــه صــورت مبســوط بــه نقــد آرا و اندیشــه‌های ابن‌تیمیــه و دشــمنی او بــا  اســت 

کــه دشــمنی ابن‌تیمیــه بــا حضــرت  اهل‌بیــت؟عهم؟ پرداختــه اســت. وی معتقــد اســت 

کــه بــا جــرأت  علــی؟ع؟، بــه درجــه‌ای از زورگویــی و انــکار واضحــات رســیده اســت 

کــرده اســت، هیــچ حدیثــی در فضیلــت حضــرت  و وقاحــت و جهالــت، تصریــح 

علــی؟ع؟ صحیــح نیســت و آن‌چــه از فضائــل در صحیحیــن آمــده اســت، فضیلــت و 

ــد.2  ــاد نمی‌کن ــرای او ایج ــران، ب ــه دیگ ــبت ب ــی نس مزیت

6_ 9_ عبدالله غماری

کتـاب  در  ق،   1413 سـال  متوفـای  غمـاری،  صدیـق  بـن  محمـد  بـن  عبـدالله  شـیخ 

»افضـل مقـول«، ضمـن اشـاره به معروف‌بـودن انحراف ابن‌تیمیـه از حضرت علی؟ع؟ و 

 1. »قـــد عرفـــت ممـــا قدمنـــا لـــك أن ابـــن تيمية هـــو الذي جمـــع شـــتات أقـــوال الخـــوارج و غيرهم 
 مـــن الملحديـــن ودونهـــا رســـائل، و تلقاهـــا عنـــه تلاميـــذه الذيـــن فتنـــوا بحبـــه لنشـــأتهم علـــى 
لـــه، و وســـعوا فيهـــا الضـــالات«: قليوبـــی، عبدربـــه، فيـــض الوهـــاب،   ذلـــك و اســـتعدادهم 

.149/1

2. »بـل بلغـت العـداوة مـن ابـن تيميـة إلـى درجـة المكابـرة و انـكار المحسـوس فصـرّح بـكل جـرأة و 
وقاحـة و لـؤم و نذالـة و نفـاق و جهالـة انـه لـم يصـح فـي فضـل علـي؟ع؟ حديـث أصلاً، و أن مـا 
ورد منهـا فـي الصحيحيـن لا يثبـت لـه فضلاً و لا مزيـة علـى غيـره...«: غمـاری، احمـد، البرهـان 

الجلـي، ص 53.
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اهل‌بیـت ایشـان، تـا جایـی کـه علمـای عصـر او، حکم به نفـاق او کرده‌اند،1 می‌نویسـد:

و قـد اطلعـت علـى رسـالة صغيـرة لـه ذكـر فيهـا: أن الأحاديـث الـواردة فـي 
فضـل علـي لا تثبـت لـه ميزة على مطلق المؤمنيـن فضلًا عن الصحابة، و 
بيّـن ذلـك فـي بعـض الأحاديـث التـي ذكرها، بـلاكم ظاهر عليـه أثر الحقد 
كتابـه الـذي سـماه »منهـاج السـنة« و هـو فـي الحقيقـة  و التحامـل، و فـي 

منهـاج البدعـة، تحامـل كبيـر علـى علـي، و انتقاص لعلـي مقامه.2

6_ 10_ سقاف شافعی

حسـن بن سـقاف شـافعی، از علمای معاصر اهل سـنت، با اشـاره به اهانت ابن‌تیمیه 

نسـبت به حضرت زهرا؟عها؟، می‌نویسـد:

كثيـر مـن النـاس بلاكمـه، و يسـمّيه بعضهـم »شـيخ  و ابـن ‌تيميّـة يحتـجّ 
بـأنّ فيهـا  اتّهـم فاطمـة؟عها؟  و  و هـو ناصبـيّ، عـدوّ لعلـيّ؟ع؟،  الاسلام«، 

شـعبة مـن النفـاق.3

6_ 11_ حسن بن فرحان مالکی

که در ابتدای  حسـن بن فرحان مالکی، از علمای اهل سـنت عربسـتان، معتقد اسـت 

اسلام، نصـب بسـیار شـدید بـود و بعـد از آن بـا وجـود قتـل کسـی مثـل نسـائی، مقـداری 

و  گفتارهـا  از  بسـیاری  در  هشـتم،  قـرن  ابتـدای  در  حرانـی  ابن‌تیمیـه  گـر  ا و  شـد  کمتـر 
کامـل از شـام برچیـده شـده بـود.4 نوشـتارهایش آن را احیـا نمی‌کـرد، نصـب بـه طـور 

1. »و انحـراف ابـن تيميـة عـن علـي و أهـل البيت معروف، و حتى حُكم عليـه بالنفاق لأجل ذلك«: 
غمـاری، عبدالله، أفضل مقول، ص 25.

2. همان.
3. سقاف، حسن بن علی، التنبيه و الردّ، ص 7.

4. »و قـد كان النصـب شـديداً فـي البدايـة ثـم أصبح خفيفاً إلـى حد ما من عصر تابعي التابعين _ مع 
كاد النصب أن ينتهي من الشـام لولا ابن تيمية سـامحه الله الذي أحياه في  قتلهم النسـائي!! _ و 
بدايـة القـرن الثامـن فـي كثيـر مـن أقوالـه و رسـائله كان مـن آخرهـا كتابـه "منهـاج السـنة" الـذي ملأه 
بالأفـكار الشـامية المتحاملـة علـى علـي المدافعـة بالباطـل عـن معاويـة و زاد الطين بلة دعـواه بأن 

ذلـك هـو "عقيـدة أهـل السـنة و الجماعـة!!"«: فرحان، حسـن، قـراءة في كتب العقائـد، ص 60.
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وی در جایــی دیگــر، ضمــن اشــاره بــه جایــگاه علمــی و آثــار ابن‌تیمیــه، یــادآور می‌شــود 

کــه بایــد بدانیــم او شــامی اســت و اهــل شــام، فی‌الجملــه نســبت بــه حضــرت علــی؟ع؟ 

یــه دارنــد و ایــن مســئله، در بســیاری از آنهــا، تــا زمــان حال  منحرف‌انــد، و تمایــل بــه معاو

وجــود دارد.1 

وی در پایـــان و در نتیجه‌گیـــری ادلـــه می‌گویـــد: »و إن لـــم تكـــن هـــذه الأقـــوال نصبـــاً، 
فليـــس فـــي الدنيـــا نصـــب«!2

نتایج پژوهش

کـه ابن‌تیمیـه حرانـی، در مواجهـه بـا فضائـل و  گفـت  براسـاس آن‌چـه ذکـر شـد می‌تـوان 

مناقـب اهل‌بیـت؟عهم؟، به‌ویـژه امیرالمؤمنیـن حضرت علـی؟ع؟، رویکرد انـکار و تقابل 

را برگزیـده و هـرگاه احسـاس کـرده اسـت که مطلبی در راسـتای اثبـات فضیلتی خاص 

و منقبتـی ویـژه بـرای ایشـان اسـت، ابتـدا در صـدد انـکار و سـپس، در صـدد تنزیـل آن 

فضیلـت از ویژگـی بـه فضیلتـی مشـترک بـا دیگـران و فاقـد اهمیـت بـر آمـده اسـت. ایـن 

کلـی  مسـئله، محـدود و منحصـر بـه برخـی از فضائـل و مناقـب نیسـت و جهت‌گیـری 

ابن‌تیمیـه در مواجهـه بـا فضائـل می‌باشـد، به‌طوری‌کـه انـکار و تضعیـف و مقابلـه، بـه 

عنـوان یـک شـاخصۀ اصلـی در اندیشـۀ ابن‌تیمیـه محسـوب می‌گـردد.

ــا  ــه تـ ــه ابن‌تیمیـ ــر نزدیـــک بـ ــن _ در عصـ ــای فریقیـ ــیاری از علمـ ــن‌رو، برداشـــت بسـ از ایـ

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟،  به‌ویـــژه  اهل‌بیـــت؟عهم؟،  دربـــارۀ  نظـــرات وی  از   _ دوران معاصـــر 

عـــداوت و تنقیـــص و نصـــب می‌باشـــد. شـــخصیت‌هایی چـــون ابن‌حجـــر عســـقلانی و 

کـــه خـــود از متعصبیـــن اهـــل ســـنت در عقائـــد هســـتند نیـــز، ابن‌تیمیـــه  ابن‌حجـــر هیثمـــی 

کنـــار  را بـــه خاطـــر نحـــوۀ مواجهـــه بـــا فضائـــل اهل‌بیـــت؟عهم؟، نکوهیده‌انـــد و ایـــن خـــود در 

1. »ابـن تيميـة مـع فضلـه و علمـه إلا أنـه يجـب أن نعـرف أنـه شـامي و أهـل الشــام فيهـم انحـراف فـي 
يـة! و بقي هذا في كثير منهم إلـى الأزمان المتأخرة  الجملـة عـن علـيّ بـن أبـي طالب و ميل لمعاو

اليـوم...«: فرحان، حسـن، الصحبـة و الصحابة، ص 239.
كتب العقائد، ص 176. 2. همو، قراءة في 
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مصادیـــق متعـــدد نفـــی و انـــکار و تنقیـــص، دلیلـــی روشـــن بـــرای اثبـــات ناصبی‌بـــودن 

ــه اســـت. ابن‌تیمیـ

ـــت؟عهم؟  ـــل اهل‌بی ـــص فضائ ـــف و تنقی ـــکار و تضعی ـــن از ان ـــی و روش ـــق قطع ـــر مصادی ذک

کنـــار نظـــرات صریـــح علمـــای اهـــل ســـنت در ناصبی‌بـــودن وی  توســـط ابن‌تیمیـــه، در 

و برقـــراری نســـبت بیـــن آنهـــا و توجـــه‌دادن بـــه اهمیـــت فهـــم علمـــای اهـــل ســـنت از متـــن 

نظـــرات انحرافـــی ابن‌تیمیـــه، و اختصـــار ایـــن مهـــم در یـــک پژوهـــش واحـــد، از امتیـــازات 

پژوهـــش حاضـــر نســـبت بـــه پژوهش‌هـــای دیگـــر می‌باشـــد.

ـــه نظـــر می‌رســـد جلوگیـــری از انحـــراف اعتقـــادی در امـــت اســـامی، نیازمنـــد  ـــن ب بنابرای

ــون  ــخاصی چـ ــی اشـ ــات عقیدتـ ــیوع انحرافـ ــر شـ ــه خطـ ــن بـ ــمندان فریقیـ ــه اندیشـ توجـ

کـــه ثابـــت شـــود ابن‌تیمیـــه دارای انحرافـــات عمیـــق اعتقـــادی  ابن‌تیمیـــه اســـت. زمانـــی 

اســـت و فـــردی از نواصـــب و دشـــمنان اهل‌بیـــت؟عهم؟ بـــه حســـاب می‌آیـــد، بـــر علمـــای 

کننـــد. کتـــب او را از فهرســـت آثـــار اســـامی خـــارج  امـــت اســـامی لازم اســـت 

گفتـــار را بـــه صـــورت  پژوهشـــگران محتـــرم می‌تواننـــد موضوعـــات بحث‌شـــده در ایـــن 

گانـــه، موضـــوع پژوهـــش خـــود قـــرار دهنـــد تـــا انحرافـــات ابن‌تیمیـــه  مبســـوط و جدا

تنقیـــص  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟،  فضائـــل  انـــکار  چـــون:  مختلفـــی  موضوعـــات  در 

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟، انـــکار فضائـــل و توهیـــن بـــه حضـــرت زهـــرا؟عها؟، موضـــع انحرافـــی 

کـــه هریـــک می‌توانـــد  وی در واقعـــۀ عاشـــورا و موضـــع انحرافـــی او در مســـئلۀ مهدویـــت _ 

دســـت‌مایۀ مقالـــه‌ای فاخـــر باشـــد _ بـــه خوبـــی تبییـــن شـــوند.



172
13

96
ن    

ستا
  زم

ز  و
ایی

_   پ
وم 

و د
ت 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت‌پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

فهرست منابع 

کتاب‌ها
أبـي حاتـم، تحقیـق أسـعد محمـد  ابـن  بـن محمـد، تفسـير  ابن‌ابی‌حاتـم رازی، عبدالرحمـن 

صيـدا. العصريـة،  المكتبـة  الطيـب، 

كوفـی، عبـدالله بـن محمـد، الكتـاب المصنـف فـي الأحاديـث و الآثـار، تحقیـق  ابن‌ابی‌شـيبه 
يـاض، 1409 ق. کمـال یوسـف الحـوت، چـاپ اول: مكتبـة الرشـد، ر

أحمـد  عـادل  تحقیـق  الصحابـة،  معرفـة  فـي  الغابـة  أسـد  محمـد،  بـن  علـی  جـزری،  ابن‌اثيـر 
ق.  1417 بيـروت،  العربـي،  التـراث  إحيـاء  دار  اول:  چـاپ  الرفاعـي، 

ابن‌تيميـه حرانـی، احمـد بـن عبدالحليم، الفتاوى الكبرى لشـيخ الإسلام ابـن تيمية، تحقیق 
حسـنين محمد مخلـوف، دار المعرفة، بيروت.

مؤسسـة  اول:  چـاپ  سـالم،  رشـاد  محمـد  د.  تحقیـق  النبويـة،  السـنة  منهـاج   ،--------
ق.  1406 قرطبـة، 

فـي معرفـة الأصحـاب، تحقیـق علـي  الاسـتيعاب  بـن عبـدالله،  يوسـف  نمـری،  ابن‌عبد‌البـر 
بيـروت، 1412 ق. الجيـل،  دار  اول:  البجـاوي، چـاپ  محمـد 

كر دمشـقی، علی بن حسـن، تاريخ مدينة دمشـق و ذكر فضلها و تسـمية من حلها من  ابن‌عسـا
الأماثـل، تحقیـق عمـر بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، 1995 م.

ابويعلـی تميمـی، احمـد بـن علـی، مسـند أبـي يعلـي، تحقیق حسـين سـليم أسـد، چـاپ اول: 
دار المأمـون للتـراث، دمشـق، 1404 ق.

آجـری، محمـد بـن حسـين، الشـريعة، تحقیـق عبـد الله بـن عمر بن سـليمان الدميجـي، چاپ 
يـاض، 1420 ق. دوم: دار الوطـن، ر

البانی، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحادیث الصحيحة، مكتبة المعارف، الرياض.

آلوسـی، محمـود بـن عبـد الله، روح المعانـي فـي تفسـير القـرآن العظيـم و السـبع المثانـي، دار 
إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت.

باقلانـی، محمـد بـن طيـب، الإنصـاف فيما يجب اعتقـاده و لا يجوز الجهل بـه، تحقیق عماد 
الديـن أحمـد حيـدر، چاپ اول: عالم الكتـب، لبنان، 1407 ق.

بخـاری، محمـد بـن اسـماعيل، صحيح البخـاري، تحقیق مصطفی ديب البغا، چاپ سـوم: 
دار ابـن كثيـر، بيروت، 1407 ق.

بـزار، أحمـد بـن عمـرو، البحـر الزخـار )مسـند البـزار(، تحقیـق محفـوظ الرحمـن زيـن الله، چـاپ 
اول: مؤسسـة علـوم القـرآن، مكتبـة العلـوم و الحكـم، بيـروت، 1409 ق.



173

ی،
ار و

ر آث
ه ب

کي
 با ت

يه
يم

ن ‌ت
ن اب

ود
ی‌ ب

صب
ل نا

دلاي
ی 

رس
بر

 
ن او

ود
ی‌ب

صب
ن نا

مو
يرا

ت پ
سن

ل 
ی اه

ما
 عل

گاه
يد

و د
 

بغدادی، احمد بن علی، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت.

بغـوی، حسـين بـن مسـعود، تفسـير البغـوي، تحقیـق خالـد عبـد الرحمـن العـك، دار المعرفـة، 
بيروت.

ابراهيـم بـن محمـد، المحاسـن و المسـاوئ، تحقیـق عدنـان علـي، چـاپ اول: دار  بيهقـی، 
بيـروت، 1420 ق. العلميـة،  الكتـب 

تميمـی بسـتی، محمـد بـن حبـان، صحيـح ابـن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان، شـعيب الأرنـؤوط، 
چـاپ دوم: مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، 1414 ق.

كـم نيسـابوری، محمـد بـن عبـدالله، المسـتدرك علـي الصحيحيـن، مصطفـی عبـد القـادر  حا
عطـا، چـاپ اول: دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 1411 ق.

حسـينی زبيـدی، محمـد مرتضـى، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، تحقیـق مجموعـة مـن 
المحققيـن، دار الهدايـة.

حوت، کمال، التوفيق الرباني في الرد علی ابن تيمية الحراني.

یـع،  دارقطنـی بغـدادی، علـی بـن عمـر، موسـوعة أقـوال الدارقطنـي، عالـم الکتـب للنشـر والتوز
بیـروت، 2001م.

زمخشری، محمود بن عمرو، ربيع الأبرار، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت.

سـفارينی، محمـد بـن احمـد، غذاء الألباب شـرح منظومة الأداب، تحقیـق محمد عبد العزيز 
الخالـدي، چـاپ دوم: دار الكتـب العلمية، بيروت، 1423 ق.

يــن  سـيد صبيــح، سيــد محمـود، اخطـاء ابـن تيـميــة فـي حـق رسـول الله و اهـل بيــته، دار ز
ق.  1431 العابديــن، 

الجامـع  و  زوائـده  و  الصغيـر  )الجامـع  الاحاديـث  ابی‌بكـر، جامـع  بـن  سـيوطی، عبدالرحمـن 
بیـروت. دارالفکـر،  الكبيـر(، 

شـيبانی، احمـد بـن حنبـل، فضائـل الصحابـة، تحقيـق وصـي الله محمـد عبـاس، چـاپ اول: 
مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، 1403 ق.

طبرانـی، سـليمان بـن احمـد، المعجـم الكبيـر، تحقیـق حمـدي بـن عبدالمجيـد السـلفي، 
الموصـل، 1404 ق. الزهـراء،  اول: مكتبـة  چـاپ 

--------، المعجـم الأوسـط، تحقیـق طـارق بـن عـوض الله بـن محمـد و ‏عبـد المحسـن بـن 
إبراهيـم الحسـيني، دار الحرميـن، قاهـره، 1415 ق.

طبری، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت.

--------، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت، 1405 ق.



174
13

96
ن    

ستا
  زم

ز  و
ایی

_   پ
وم 

و د
ت 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت‌پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

اول:  چـاپ  الأرنـؤوط،  شـعيب  تحقیـق  الآثـار،  مشـكل  شـرح  محمـد،  بـن  احمـد  طحـاوی، 
ق.  1408 بيـروت،  الرسـالة،  مؤسسـة 

عسـقلانی، احمـد بـن علـی، الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة، تحقیـق محمـد عبـد 
العثمانيـة، هنـد، 1392 ق. المعـارف  المعيـد ضـان، چـاپ دوم: مجلـس دائـرة 

--------، المطالـب العاليـة بزوائـد المسـانيد الثمانيـة، تحقیـق سـعد بـن ناصـر بـن عبـد 
العزيـز الشـتري، چـاپ اول: دار العاصمـة/دار الغيـث، عربسـتان سـعودی، 1419 ق.

--------، تهذيب التهذيب، چاپ اول: دار الفكر، بيروت، 1404 ق.

دار  الخطيـب،  الديـن  البخـاري، تحقیـق محـب  البـاري شـرح صحيـح  فتـح   ،--------
بيـروت. المعرفـة، 

--------، لسـان الميـزان، تحقیـق دائـرة المعـارف النظاميـة الهنـد، چـاپ سـوم: مؤسسـة 
الأعلمـي للمطبوعـات، بيـروت، 1406 ق.

علـوی حسـينی، محمـد بـن عقيـل، تقويــة الإيمــان بـرد تزيكــة ابن أبـي سفيــان، چـاپ اول: دار 
البيـان العربـي، بيـروت، 1414 ق. 

صـول، تحقیـق محمـد عبـد السلام عبـد 
ُ
غزالـی، محمـد بـن محمـد، المسـتصفى فـي علـم الأ

الشـافي، چـاپ اول: دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 1413 ق.

غماری، احمد، البرهان الجلي، چاپ اول: مطبعة السعادة، مصر، 1389 ق.

يخ الاسلامي، موسسة اليمامة الصحفية، اردن، 1418 ق. فرحان مالکی، حسن، نحو انقاذ تار

قليوبی، عبدربه، فيض الوهاب، مكتبة القاهرة، مصر، 1377 ق.

مقدسـی، محمـد بـن عبدالواحـد، الأحاديـث المختـارة، تحقیـق عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن 
دهيـش، چـاپ اول: مكتبـة النهضـة الحديثـة، مكـه مکرمـه، 1410 ق.

مكـی خوارزمـی، موفـق بـن احمـد، المناقـب، تحقیـق مالـك المحمـودي، چاپ دوم: مؤسسـة 
النشـر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين بقـم المشـرفة، 1414 ق.

ممدوح، محمود سعيد، غاية التبجيل، چاپ اول: مكتبة الفقيه، امارات، 1425 ق.

اول:  چـاپ  الصغيـر،  الجامـع  شـرح  القديـر  فيـض  علـی،  بـن  عبدالـرؤوف  محمـد  منـاوی، 
ق.  1356 مصـر،  الكبـری،  يـة  التجار المكتبـة 

نسـائی، احمـد بـن شـعيب، السـنن الكبـرى، تحقیـق عبـد الغفـار سـليمان البنـداري و سـيد 
كسـروی، چـاپ اول: دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 1411 ق. حسـن 

--------، خصائـص اميرمؤمنـان علـي بـن أبـي طالـب، تحقیـق أحمـد ميريـن البلوشـي، 
كويـت، 1406 ق. چـاپ اول: مكتبـة المعلا، 



175

ی،
ار و

ر آث
ه ب

کي
 با ت

يه
يم

ن ‌ت
ن اب

ود
ی‌ ب

صب
ل نا

دلاي
ی 

رس
بر

 
ن او

ود
ی‌ب

صب
ن نا

مو
يرا

ت پ
سن

ل 
ی اه

ما
 عل

گاه
يد

و د
 

--------، فضائل الصحابة،‌ چاپ اول: دار الكتب العلمية، بيروت، 1405 ق. 

نمـری قرطبـی، يوسـف بـن عبـدالله، الاسـتذكار الجامـع لمذاهـب فقهـاء الأمصـار فـي شـرح 
الموطـأ، تحقيـق سـالم محمـد عطـا و محمـد علـي معـوض، چـاپ اول: دار الكتـب العلميـة، 

بيـروت، 2000 م.

يـخ المدينـة المنـورة، تحقیـق علـي محمـد دنـدل و دیگران،  نميـری بصـری، عمـر بـن شـبه،‌ تار
دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 1417 ق.

البحـوث و  اللغـات، تحقیـق مكتـب  و  بـن شـرف، تهذيـب الأسـماء  نـووی شـافعی، يحيـى 
م. بيـروت، 1996  الفكـر،  دار  اول:  چـاپ  الدراسـات، 

نيشـابوری، مسـلم بـن حجـاج، صحيـح مسـلم، تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار إحيـاء 
التـراث العربـي، بيـروت.

يـع،  هرری، عبدالله، المقالات السنیة في کشف ضلالات ابن‌تیمیة، چاپ هفتم: دار المشار
1428 ق.

هنـدی، علـی متقـی بـن حسـام‌الدين، كنز العمال في سـنن الأقوال و الأفعـال، تحقیق محمود 
عمـر الدمياطـي، چـاپ اول: دار الكتب العلمية، بيروت، 1419 ق.

هيتمی مكی، احمد شهاب‌الدين ابن‌حجر، الفتاوى الحديثية، دار الفكر.

هيثمـی، علـی بـن ابی‌بكـر، مجمـع الزوائـد و منبـع الفوائـد، دار الريـان للتـراث/‏ دار الكتـاب 
العربـي، قاهـره _ بيـروت، 1407 ق.

مقالات
ایرانی، سـیدابوالفضل، »شـگرد ابن تیمیه در انکار فضائل امیرالمؤمنین«، سـراج منیر، شـمارۀ 

5، بهار 1391.

آثـار مکتـوب  طبسـی، نجم‌الدیـن و مروجـی طبسـی، محمدمحسـن، »گونه‌شناسـی مواضـع 
شـیعه‌پژوهی،  اعظـم؟صل؟«،  پیامبـر  اهل‌بیـت  دربـارۀ  ابن‌تیمیـه  مواضـع  بـه  راجـع  اسلامی 

پاییـز 1394. شـماره 4، 



222

 دراسة أدلة نصب ابن تيمية على ضوء مصنفاته 
وأنظار علماء السنة حول نصبه

حبيب عباسي1

الخلاصة:

 على أنظاره في كتبه 
ً
تروم هذه الدراسة إلى توضيح أدلة وشواهد نصب ابن تيمية، اعتمادا

ومصنفاته، ويثبت من خلال المنهج الوصفي _ التحليلي، والمنهج الإسنادي أنّ ابن تيمية 
الحراني قد عمد في موارد كثيرة من كتبه وخاصّة كتاب منهاج السنة إلى إنكار وتضعيف 

وتحريف فضائل أهل البيت؟عهم؟ والتنقيص من مرتبتهم، خاصة الإمام أمير المؤمنين؟ع؟.

ومن خلال إثبات هذه الأدلة تستنتج الدراسة أن ابن تيمية قد نصب العداء لأهل البيت 
؟عهم؟ بصورة واضحة، وبناءً على الرواية النبوية في أن الملاك في النفاق هو البغض والعداء 
لأمير المؤمنين ؟ع؟ وتعريف علماء الإسلام للنصب _ الذي هو الاعتقاد والتديّن ببغض أمير 
المؤمنين ؟ع؟ وأهل بيته ؟عهم؟ والعداء لهم _ يعدّ ابن تيمية من أجلى مصاديق الناصبي، 

وعلى علماء الإسلام التحذير من مؤلفاته وآرائه.

المفردات الأساسيّة: العداوة لأهل البيت؟عهم؟ ، الناصبي، ابن تيمية الحراني، منهاج السنة.

1. طالب بحث الخارج في الحوزة العلمية بقم المقدسـة، مدير لجنة نقد الوهابية في مؤسسـة 
 ha4944031@gmail.com :خاتم النبيين ؟ص؟ التعليمية
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Ibn-Teimie as a prejudiced scholar, 
investigations based on his ideas and 
others’ attributing prejudice to him 

� Habib Abbasi1

Abstract 

The current study aims to investigate the reasons and proofs testifying that 
Ibn-Teimie was an inflicted and prejudiced scholar based on his ideas and 
writings. The current study adopts a descriptive-analytical - documentary 
approach that Ibn Teimie resorted  to in order to repudiate, undermine 
or distort the virtues of Ahl ul beit specifically Imam Ali in numerous 
instances specially in his book “Menhaj al -sonna”. After thorough 
investigations, this research finds that Ibn Teimie has blatantly manifested 
his enmity towards the members of prophet’s house. Therefore, it can 
be concluded from quotes by the holy prophet of Islam, the criterion for 
being deemed as a hypocrite is enmity towards Imam Ali. According 
to the definition presented by Sunni scholars for prejudice- belief and 
commitment to enmity or partiality against Imam Ali and members of 
prophet’s household- Ibn-Teimie can be without doubt regarded as a 
prejudiced scholar. It is incumbent and imperative on Islamic scholars 
to warn common Muslims against using the writings and works of Ibn 
Teimie.

Key words: enmity towards members of prophets household, prejudice, 
Ibn teimie, Minhaj Al Sunna.
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